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دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال ششــــم،  شمـــــارۀ  19 
صفحــــــــــــــــــــه   85 _   125

چيستی مقام تحديث در معصومين؟عهم؟1

]ابرادیم اسگلاا2[

چکیده
کـه بـه واسـطۀ آن، معصومیـن می توانند بـا عالم ملکـوت ارتباط  تحدیـث مقامـی اسـت 

ـم بـا 
ّ
کننـد. ایـن ویژگـی بـه جهـت تکل یافـت  کـرده و علـوم و اطّاعـات لازم را در برقـرار 

فرشـته و ارتباط با عالم غیب، ماهیتی شـبیه وحی دارد اما به هیچ وجه جنبۀ تشـریعی 

ندارد. تحدیث، در امت های گذشته مطرح بوده و در بیان رسول خدا؟صل؟ نیز مطرح 

گرفته و در دورۀ صادقین؟عهما؟  شـده اسـت. این آموزه به تدریج در بین شـیعیان شـکل 

جایـگاه خـود را پیـدا کـرد. خصوصیـات ایـن مقـام بسـیار قابـل توجـه اسـت و محتوایی 

ث منتقـل می شـود از نـکات برجسـتۀ ایـن مسـئله به حسـاب 
َ

کـه از ایـن طریـق بـه محـدّ

می آیـد. در ایـن مقالـه بعـد از اثبـات اصـل تحدیـث، ماهیـت و خصوصیـات آن مـورد 

بررسـی قـرار می گیـرد و در نهایـت بـه محتـوای تحدیـث پرداختـه می شـود.

ث، وحی، امامت.
َ

کلیدواژه ها: فرشته، تحدیث، محدّ

یخ پذیرش: 96/08/02  یافت: 96/05/16، تار یخ در 1. تار
E.dastlan@gmail.com ،2. دانشجوی دکتری امامت تبیینی موسسۀ معارف اهل بیت؟عهم؟
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1- مقدمه
مقـام   _ اطهـار؟عهم؟  ائمـۀ  خصوصـاً   _ اوصیـاء  و  اولیـاء  بـرای  مهـم  مقام هـای  از  یکـی 

ئکـۀ الهـی اسـت.1 در  گفتگـو بـا ما تحدیـث اسـت. تحدیـث در اصطـاح بـه معنـای 

روایـات، به وفـور از آن سـخن بـه میـان آمـده که در این مقاله به برخی موارد اشـاره خواهد 

شـد. گرچـه ایـن ارتبـاط، وحی گونـه اسـت امـا به هیچ وجـه از نـوع وحـی تشـریعی نبـوده و 

جعـل احـکام شـرعی در آن وجـود نـدارد بلکـه انتقـال اطاعات در تحدیـث فقط جنبۀ 

هدایتـی و تبیینـی دارد.

تحدیث در امت های گذشـته نیز وجود داشـته و قرآن نیز بر این مطلب صحه گذاشـته 

اسـت، اما این مسـئله در اسـام و مشـخصاً بعد از رحلت پیامبر اسـام؟صل؟ اهمیت 

ویـژه ای یافتـه اسـت. تحدیـث در اسـام از امیرالمؤمنین؟ع؟ و حضرت زهرا؟عها؟ شـروع 

شـده و تـا روز قیامـت بـرای همـۀ حجـج الهـی وجـود خواهـد داشـت و از نشـانه های 

امامـت2 محسـوب می شـود. تحدیـث بـه جهـت این کـه از مجـاری علـم امـام3 اسـت 

اهمیـت خاصـی دارد و دقـت در کیفیـت ایجـاد و محتـوای انتقال یافتـه در آن می توانـد 

بـرای شـیعیان و محبـان، معرفت افزایـی داشـته باشـد.

2- پیشینه
کـــه اختصاصـــاً دربـــارۀ مقـــام تحدیـــث  کتابـــی  کتـــب روایـــی و زندگینامه هـــا،  در بیـــن 

ــام،  ــع عـ ــد. در منابـ ــد یافـــت نشـ ــه باشـ ــل آن پرداختـ ــرح و تفصیـ ــه شـ ــده و بـ ــته شـ نوشـ

ــی از  ــه برخـ ــز بـ ــی نیـ گاهـ ــد و  ــث پرداخته انـ ــام تحدیـ ــل مقـ ــه اصـ ــر بـ ــورت مختصـ به صـ

ـــورت  ـــه به ص ک ـــی  ـــد. منابع ـــا نپرداخته ان ـــریح آنه ـــه تش ـــا ب ـــده ام ـــاره ش ـــط اش ـــات مرتب روای

کتـــب تک نـــگاری،  ــوان:  ــه عنـ ــته شـــده اند تحـــت سـ ــرای ایـــن بحـــث نگاشـ خـــاص بـ

1. سبحانی، جعفر، الملل و النحل، 6 /491.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1 /388.  .2

3. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 1 /232.
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پایان نامه هـــا و مقـــالات معرفـــی می شـــوند:

2-1- کتب تک نگاری

کلبـرگ، ترجمـۀ مصطفـی حقانـی فضـل، فصلنامـۀ امامت پژوهـی،  ث، اتـان 
َ

1( مُحَـدّ

تابسـتان 1391، سـال دوم، شـمارۀ 6، )12 صفحـه _ از 215 تـا 226(.

2-2- پایان نامه ها

1( پژوهشـی در مقام علمی و مقام تحدیث حضرت فاطمه زهرا؟عها؟، دانشـکدۀ اصول 

دیـن قـم، کارشناسـی ارشـد، اسـتاد راهنمـا: ناصـر رفیعـی محمدی، اسـتاد مشـاور: زهرا 

اخوان صراف، دانشـجو: گل افشـان پارسـا نسب.

2( بررسـی آمـوزۀ تحدیـث در شـیعه و اهـل سـنت )بـر مبنـای آیـات و روایـات( بـا نگاهـی 

تخصصـی،  دکتـرای  1395ش،  حدیـث،  و  قـرآن  دانشـگاه  مسـیحیت،  در  فیـض  بـه 

کر  اسـتاد راهنما: هادی صادقی، اسـتاد مشـاور: رضا برنجکار، دانشـجو: محمدتقی شا

اشتیجه.

3( رابطۀ میان شب قدر با اهل بیت؟عهم؟ با تکیه بر علم آنان، دانشکدۀ علوم حدیث، 

1393ش، کارشناسـی ارشـد، اسـتاد راهنما: محمد احسـانی فر، اسـتاد مشـاور: محمد 

مرادی، دانشـجو: خدیجه محمدی فروشانی. 

4(  منابـع علـم امـام در قـرآن و سـنّت، دانشـگاه فردوسـی مشـهد، دانشـکدۀ الهیـات و 

معارف اسـامی شـهید مطهری، 1393ش، دکترای تخصصی، اسـتاد راهنما: محمد 

مرتضـوی، اسـتاد مشـاور: مرتضـی حسـینی شـاهرودی، احمـد عابـدی، پدیـدآور: الهـام 

محمـد زاده نقاشـان.

5(  گسـترۀ علم امام از دیدگاه آیات و روایات، دانشـگاه معارف اسـامی قم، 1392ش، 

مجـد  محمدعلـی  مشـاور:  اسـتاد  نصیـری،  علـی  راهنمـا:  اسـتاد  ارشـد،  کارشناسـی 

فقیهـی، پدیـدآور: محمدحسـین نصیـری. 
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اهـواز،  چمـران  شـهید  دانشـگاه  اسـام،  فرهنـگ  در  محـدث  اصطـاح  بررسـی   )6

کارشناسـی ارشـد، اسـتاد راهنمـا:  دانشـکدۀ الهیـات و معـارف اسـامی، 1388ش، 

جالـی. حسـین  پدیـدآور:  بسـتانی،  قاسـم  مشـاور:  اسـتاد  سـودانی،  ناصـر 

7(  منابـع علـم امـام و پاسـخ گوئی بـه شـبهات پیرامـون آن، دانشـکدۀ علـوم حدیـث، 

کارشناسـی ارشـد، اسـتاد راهنمـا: رضـا برنجـکار، اسـتاد مشـاور: محمدتقـی  1390ش، 

کر اشـتیجه.  سـبحانی، دانشـجو: محمـد تقـی شـا

المصطفـی  جامعـة  دانشـگاه  معصومیـن؟عهم؟،  ائمـۀ  و  اهل بیـت  علـوم  مصـادر   )8

کارشناسـی ارشـد، اسـتاد  العالمیـة، دانشـکدۀ الهیـات و معـارف اسـامی، 1384ش، 

راهنمـا: محمدرضـا مصطفـی پـور، اسـتاد مشـاور: علـی اسـدی، دانشـجو: سـلطان علی 

صفـر زاده.

2-3- مقالات

کر و رضـا برنجـکار، فصلنامۀ  1( حقیقـت تحدیـث و رابطـۀ آن بـا نبـوت، محمدتقـی شـا

آینـۀ معرفـت، زمسـتان 1392، شـمارۀ 37 )25 صفحـه(.

کر و رضا  2( حقیقـت مصحـف فاطمـه و پاسـخ بـه شـبهاتی پیرامون آن، محمدتقی شـا

کام اسـامی، پاییز 1391، شـمارۀ 83 )18 صفحه(. برنجکار، فصلنامۀ 

3( پژوهـش گونـه ای دربـارۀ مصحـف فاطمـه ؟عها؟، محمدعلـی مهـدوی راد، مجلۀ آینۀ 

پژوهـش، 1381ش، شـمارۀ 75 )18 صفحـه _ از 2 تـا 19(.

ــا حضــرت فاطمــه ؟عها؟، محمدکاظــم رحمــان ســتایش، مجلــۀ  ئکــه ب گفتگــوی ما  )4

علمــی _ پژوهشــی حدیث پژوهــی، بهــار و تابســتان 1391، شــمارۀ 7 )28 صفحــه - از 

ــا 34(. 7 ت

ثــۀ خــدا، محمدهــادی عنایتــی راد، پایــگاه 
َ

5( فاطمــه زهــرا ســام الله علیهــا، محدّ

رضــوی. قــدس  آســتان  اهل بیــت؟عهم؟،  معــارف  تخصصــی 
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کوثر، شمارۀ 31. کوثری، مجلۀ فرهنگ  6( حضرت زهرا؟عها؟ همراز جبرئیل، عباس 

3- تاریخچۀ اعتقاد شیعیان به تحدیث
مقولـۀ تحدیـث از صـدر اسـام مطـرح بـوده اسـت، امـا ایـن ارتبـاط بیـن مـردم تلقـی بـه 

وحـی شـده و مفهـوم تحدیـث را بـا نبـوت خلط می کردنـد.1 ائمه؟عهم؟ با اسـتفاده از آموزۀ 

تحدیـث بـه شـیعیان آموختنـد کـه ممکـن اسـت کسـی نبـی نباشـد ولـی بـه منابـع علـم 

الهـی از طریـق غیـر عـادی دسترسـی پیـدا کنـد.2 روشـن اسـت کـه ابعـاد ایـن موضـوع به 

یـج مـورد توجـه شـیعیان قـرار گرفـت و گفتمانی شـیعی پیرامون علـم الهی ائمه؟عهم؟  تدر

را سـامان داد و ایـن گفتمـان در یـک فراینـد اجتماعـی توسـعه یافـت. برخـی از شـیعیان 

بـه واسـطۀ ارتباطـات خـاص بـا معصـوم بـا مراتـب علـم امـام آشـنا بودنـد3 ولـی برخـی 

دیگـر از ایشـان بـه دلیـل سـابقه تسـنن یا عدم دسترسـی به تبیین های کامـل، تلقی های 

متفـاوت و بعضـاً متناقضـی از علـم امـام داشـتند؛ البتـه ایـن تلقی هـا نوعاً ناقـص بوده و 

یـج بـا هدایـت و راهبری اهل بیت؟عهم؟ تکامل یافته و ابعاد مختلف موضوع برای  به تدر

شـیعیان روشـن شـده اسـت. عوامـل مختلفـی در ایـن فراینـد نقـش داشـته اسـت؛ یکـی 

ــتُ: 
ْ
: نَعَــمْ، قُل

َ
ثــاً؟ قَــال

َ
کَانَ عَلِــيٌّ ؟ع؟ مُحَدّ ــتُ: 

ْ
بِــي بَکْــرٍ قُل

َ
ــدَ بْــنَ أ تُ مُحَمَّ

ْ
ل

َ
: سَــأ ــامِيُّ

َ
یْمٌ الشّ

َ
 سُــل

َ
1. »قَــال

 > ٍ
ّ �ي �بِ

ا �نَ
َ
لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل �بْ

ا مِ�نْ �تَ َ �ن
ْ
رْسَل

أَ
 >وَ مَا ا

ُ
 مَــا تَقْــرَأ

َ
: أ

َ
نْبِیَــاءَ؟ قَــال

َ ْ
 الأ

َّ
ئِکَــةُ إِلا

َ
مَا

ْ
ثُ  ال وَ هَــلْ  یُحَــدِّ

ــمْ 
َ
ثَــةً وَ ل

َ
کَانَــتْ مُحَدّ : نَعَــمْ وَ فَاطِمَــةُ 

َ
ثٌ؟ قَــال

َ
ــتُ فَامیرالمؤمنیــن ؟ع؟ مُحَــدّ

ْ
ثٍ(؟ قُل

َ
 مُحَــدّ

َ
)وَ لا

ــر الدرجــات، 1 /372؛ مفیــد، محمــد بــن محمــد،  ــةً.« صفــار، محمــد بــن حســن، بصائ تَکُــنْ نَبِیَّ

ص329. الاختصــاص، 

ثْتَنِـي 
َ

یْـسَ حَدّ
َ
 ل

َ
ـتُ: أ

ْ
بَـا جَعْفَـرٍ؟ع؟ فَقُل

َ
تَیْـتُ أ

َ
ـي أ : … إِنِّ

َ
ـهُ قَـال

َ
نّ
َ
حُسَـیْنِ؟عهما؟ أ

ْ
ثَنَـا عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ ال

َ
2. »حَدّ

هُ 
َ
 إِنّ

ُ
قُـول

َ
تُ: أ

ْ
: قُل

َ
ثُهُ، قَـال ـكٌ یُحَدِّ

َ
: مَل

َ
ثُـهُ ؟ قَـال ـتُ:  مَـنْ  یُحَدِّ

ْ
ـی،  قُل

َ
: بَل

َ
ثـاً؟ قَـال

َ
کَانَ مُحَدّ  عَلِیّـاً؟ع؟  

َ
نّ

َ
أ

ـهُ مَثَـلُ 
ُ
یْمَانَ وَ مَثَـلُ صَاحِـبِ مُوسَـی وَ مَثَل

َ
ـهُ مَثَـلُ صَاحِـبِ سُـل

ُ
: بَـلْ مَثَل

َ
، قَـال

َ
: لا

َ
، قَـال

ٌ
وْ رَسُـول

َ
نَبِـيٌّ أ

قَرْنَیْـنِ.« صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، 1 /323.
ْ
ذِي  ال

کـه سـلیم شـامی سـؤالات خـود را در موضـوع تحدیـث از او می پرسـد.  3. ماننـد محمـد بـن ابی بکـر 
همـان، 1 /372، مفیـد، محمـد بـن محمـد، همـان، ص329.
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کـه زمینـۀ مسـاعدی بـرای درک علـم امـام را فراهـم  از ایـن عوامـل، آمـوزۀ تحدیـث اسـت 

گفـت آمـوزۀ تحدیـث، یکـی از مهم تریـن مؤلفه هـای معرفتـی ای  می سـاخت. می تـوان 

بـوده اسـت کـه امامـان بـرای تبییـن ماهیت علم خود به شـیعیان تعلیم داده اند و منشـأ 

شـکل گیری گفتمـان علـم امـام1 در میـان شـیعیان در نیمـۀ نخسـت سـدۀ دوم شـد.

اسـت  دسـت  در  گزارش هایـی  پیامبـر؟صل؟  زمـان  در  آن  سـابقۀ  و  تحدیـث  مقولـۀ  از 

گذشـته خبـر داده انـد  افـرادی در امت هـای  از وجـود  کـرم،  کـه نشـان می دهـد پیامبـر ا

گزارشـی  نبوده انـد.  نبـی  ایشـان  این کـه  بـا  ایشـان صحبـت می کرده انـد  بـا  ئـک  کـه ما

کـه در امت هـای قبلـی برخـی  کـه پیامبـر؟صل؟ فرمودنـد  از ابوهریـره در دسـت اسـت 

محـدث بوده انـد. در نقلـی، اضافـه کرده انـد کـه اینهـا نبـی نبوده انـد2 و در گزارشـی دیگر 

از ابوسـعید خـدری بـه نقـل از پیامبـر؟صل؟ آمـده اسـت کـه در هـر امتی کـه خداوند نبی 
مبعـوث نمـوده افـرادی نیـز محـدث بوده انـد.3

کـه قـرآن اعطـای علـم الهـی را بـدون نبـوت در مـورد ایشـان مطـرح  یکـی از نمونه هایـی 

نمـوده اسـت حواریـون حضـرت عیسـی؟ع؟ هسـتند کـه قـرآن از وحـی بـه ایشـان سـخن 

که حواریون نبی نبوده اند و لذا مفسـران، وحی را در این جا  گفته اسـت.4 مسـلم اسـت 

وحـی نبوتـی ندانسـته اند؛ مثـاً در تفسـیر مقاتـل بن سـلیمان آمده که وحـی در این جا به 
معنـای الهـام و قـذف در قلـب حواریون اسـت.5

از دیگـر نمونه هـای قرآنـی تحدیـث، ذوالقرنیـن اسـت؛ او از طـرف خـدا دارای تسـلط بـر 

کـه وی نـه  کـرده اسـت  گـزارش  برخـی اسـباب بـوده اسـت.6 ابوطفیـل از قـول علـی؟ع؟ 

1. تحت عنوان ماهیت تحدیث به این موضوع بیشتر پرداخته می شود.
2. ابن حجر عسقانی، احمد بن علی، تعلیق التعلیق، 64/2.

3. شمس شامی، محمد بن یوسف، سبل الهدی و الرشاد، 22/10.
�ن < �ي ِ

ّ َ�وارِ�ي
ْ
ى ال

َ
ل  اإِ

�تُ وَْ��يْ
أَ
دنْ ا 4. مائده: 111: >وَ اإِ

5. ازدی بلخی، مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، 1 /517.
> �ن �ي

ْ��نَ �تَ
ْ
ا ال ا دنَ ا �ي �ن

ْ
ل کهف: 84و86: >�تُ  .6
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نبـی بـوده و نـه ملـک، بلکـه بنـدۀ محبـوب خـدا بـوده اسـت.1

کـه در مرتبـۀ بعـد از مقـام  مقـام محـدث، بـر اسـاس بیانـات نبـوی، مقـام بلنـدی اسـت 

نبـوت قـرار دارد و لـذا اصحـاب قـدرت ماننـد عبدالرحمـن بـن عـوف تـاش می کردنـد 

کـه خلیفـه را بـه نحـوی متصـف بـه آن جلـوه دهنـد؛ بـرای مثـال، گزارش شـده اسـت که 

کـرده  عبدالرحمـن در حـال خطبـه خوانـدن عمـر، خطـاب بـه او در مقابـل جمـع اعـام 
ـم هسـتی.2

ّ
کـه شـهادت می دهـم تـو مکل اسـت 

میـان  در  علـی؟ع؟  حضـرت  الهـی  علـم  مسـئلۀ  تدریجـاً  هجـری  نخسـت  سـدۀ  در 

گردیـد و اصحـاب در توجیـه و تبییـن  گسـترده مطـرح  اصحـاب و شـیعیان به صـورت 

یـاد بـن سـوقه از حکـم بـن عیینـه نقـل  گفتگـو و اختاف نظـر داشـتند. ز آن بـا یکدیگـر 

< حضرت  ٍ
ّ �ي �بِ

لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَلا �نَ �بْ
ا مِ�نْ �تَ َ �ن

ْ
رْسَل

أ
می کنـد کـه امـام سـجاد؟ع؟ ذیـل آیـۀ > وَمَا ا

کـه آیـا علـی؟ع؟ محـدث بـوده  علـی؟ع؟ را محـدث خواندنـد؛ حکـم پرسـیده اسـت 

کـه از شـیعیان اسـت  کـه همـۀ امامـان، محـدث هسـتند.3 وی  اسـت و پاسـخ شـنیده 

به خوبـی می دانـد کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دارای اخبـار غیبـی و علوم الهـی فوق العاده ای 

کیفیـت آن بی اطـاع بـوده اسـت. بوده انـد ولـی در مـورد 

کـه امـام باقـر؟ع؟ نیـز روش هایـی را  گزارش هـا می تـوان احتمـال داد  بـا توجـه بـه برخـی 

کـه مصلحـت و مناسـب باشـد نشـر  کـه ایـن موضـوع را بـه صورتـی  کار می گرفته انـد  بـه 

کـه او بـه حکـم  دهنـد؛ به عنـوان نمونـه، یک بـار حضـرت، کسـی را نـزد زراره می فرسـتند 

بـن عیینـه اعـام کنـد که اوصیاء علـی؟ع؟ محدث بوده اند؛4 درحالی که بنا بر گزارشـی 

کـه هنـوز نوجوانـی بـوده و در ایـام حـج بـرای  دیگـر، امـام باقـر؟ع؟ پیـش از آن بـه زراره _ 

1. بغوی فرّاء، حسین بن مسعود، تفسیر البغوي،3 /212.
2. ابن حجر عسقانی، احمد بن علی، فتح الباري،7 /40.

3. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 1 /320.
4. همان، 321/1.
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کـه بـه بـرادر بزرگ تـرش  نخسـتین بـار بـه ماقـات امـام آمـده بـود _ مأموریـت داده بودنـد 

حمـران بـن اعیـن بگویـد کـه فعاً در مـورد محدث بودن اوصیاء با حَکَم و افرادی شـبیه 
کـره نکنـد و حدیـث نقـل نکنـد.1 وی مذا

کـه از نزدیـکان ایشـان بـود، در بـاب  هم چنیـن امـام صـادق؟ع؟ بـه محمـد بـن مسـلم، 

گاهی امام از احوالات شـیعیان توضیحاتی را فرموده اند؛ ازجمله این که امام محدث  آ

گاهـی از  کـه ایـن آ اسـت و امـور بـه اطـاع او می رسـد؛ البتـه حضـرت متذکـر شـده اند 

گروهـی از جنیـان  کـه  کرده انـد  کهانـت و سـحر نیسـت و درعین حـال، اضافـه  جنـس 

مؤمـن هـم در خدمـت امـام هسـتند.2 بـه نظـر می رسـد در ذهنیـت رایج برخـی گروه های 

جامعـه، اطـاع از مغیبـات، مـازم ارتبـاط بـا جـن بـوده اسـت، بنابرایـن امـام با اشـاره به 

تحدیـث، اطـاع از مغیبـات را تأییـد می کننـد و هـم کهانت و وسـاطت جـن و نظایر آن 

کیـد بـر ارتبـاط گروهـی از جنیـان مؤمـن با ایشـان،  را نفـی می نماینـد و در کنـار اینهـا بـا تأ

اِخبـار آنهـا را نیـز به عنـوان مقولـه ای مسـتقل بـرای امـام تثبیـت می فرماینـد.

یـادی  کـره پیرامـون علـم امـام در میـان شـیعیان در زمـان امـام صـادق؟ع؟ رشـد ز مذا

کـه در حدیثـی شـنیده  گـزارش می کنـد  بـود؛ به عنـوان نمونـه عبدالغفـار جـازی  کـرده 

گوینـدۀ حدیـث نحـوۀ ایـن  اسـت امـام علـی و امـام حسـن؟عهما؟ محـدث بوده انـد و از 

گـوش ایشـان نکـت واقـع می شـده اسـت.  کـه در  گفتـه  تحدیـث را پرسـیده اسـت و او 

کـرده اسـت و از ایشـان در  گفت وشـنود را بـرای امـام صـادق؟ع؟ نقـل  وی جریـان ایـن 

کـه  گرفتـه اسـت.3 از ایـن پرسـش وی از امـام می تـوان احتمـال داد  ایـن موضـوع، تأییـد 

کـرده اسـت. یک بـار هـم زراره خدمـت  او در مـورد موضـوع علـم امـام بـا احتیـاط عمـل 

امـام صـادق؟ع؟ گـزارش می کنـد کـه از امـام باقر؟ع؟ شـنیده که امام علی و امام حسـن 

کشی، محمد بن عمر، رجال الکشي، ص78.  .1
2. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، 46 /255.

3. قطب الدین راوندی، سعید، الخرائج و الجرائح، 1 /321.
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کیفیـت تحدیـث ایشـان نیـز به صـورت شـنیدن  و امـام حسـین؟عهم؟ محـدث بوده انـد و 
صـدا بـوده اسـت.1

کـه شـیعیان، تحـت تعلیـم اهل بیـت؟عهم؟ بـا مقولـۀ تحدیـث  گفـت  درنتیجـه می تـوان 

گفتـن  کـه یکـی از منابـع علـم امـام سـخن  کـرد  آشـنا شـدند. ایـن آمـوزه برایشـان روشـن 

که این امر با وحی نبوتی متفاوت بوده و به هیچ وجه  ئک با ایشـان اسـت، به گونه ای  ما

جنبـۀ تشـریعی نداشـته اسـت. سـرآغاز مبحـث تحدیـث در زمـان پیامبـر اسـام؟صل؟ 

بـوده و شـکل گیری ایـن آمـوزه در میـان شـیعیان، تحـت تأثیـر اِخبـارات امـام علـی؟ع؟ و 
هدایت هـای صادقیـن؟عهما؟ در سـدۀ دوم بـوده اسـت.2

4- امکان تحدیث
ئکـه امـر ممکنـی اسـت. بنـا بـر آیـات مختلفـی از  از لحـاظ عقلـی، ارتبـاط انسـان بـا ما

ئکـۀ الهـی و وحـی بـر غیـر انبیـاء، نه تنهـا امـکان دارد بلکـه در  کریـم نیـز، نـزول ما قـرآن 

کـه در قـرآن بـه مـوارد متعـددی همچـون نـزول  گذشـته واقـع هـم  شـده اسـت  امت هـای 

ئکـه بـر حضـرت مریـم؟عها؟، وحـی بـر مـادر حضـرت موسـی؟ع؟ و وحـی بـر حواریـونِ  ما

حضـرت عیسـی؟ع؟3 اشـاره شـده اسـت.

ئکـه در  کـه پیامبـر نبـوده امـا بـا ما ثیـن، یعنـی افـرادی 
َ

در واقـع اعتقـاد بـه وجـود محدّ

م اسـام اسـت و روایـات متعـددی بـه وجـود افـراد 
ّ
ارتبـاط بوده انـد، از موضوعـات مسـل

که  ث در امت اسـام تصریح دارند. آن چه ما شـیعیان بدان معتقدیم این اسـت 
َ

محدّ

مـه امینی؟ره؟ 
ّ

ث هسـتند.4 عا
َ

ائمـۀ اثنـی عشـر؟عهم؟ و حضـرت فاطمـه زهـرا؟عها؟ محـدّ

1. همان، 324/1.
گفتمـان تحدیـث در شـیعیان در نیمـۀ  یـخ شـکل گیری  2. ر.ک: ابطحـی، سـید عبدالحمیـد، »تار

نخسـت سـدۀ دوم هجـری«، فصلنامـۀ مطالعـات تاریـخ اسـام، 33-7/22.
3. قصص: 7؛ آل عمران: 42-43و45؛ مائده: 111.

4. مجلسی، محمدباقر، همان، 66/26–85.
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کتـاب الغدیـر دراین بـاره آورده اسـت: در 

امـم پیشـین،  کـه در امـت اسـام هماننـد  اتفـاق دارنـد  تمـام مسـلمانان 
ث می گویند. پیامبر بزرگوار اسـام؟صل؟، 

َ
که به آنها محدّ افرادی هسـتند 

ایـن  از  آمـده،  خاصـه  و  عامـه  طـرق  از  مسـانید  و  صحـاح  در  چنان چـه 
واقعیت خبر داده اسـت؛ نهایت آن که اختاف در تشـخیص و شـناخت 

ث اسـت.1
َ

مصـداق محـدّ

در ادامـه ایـن نوشـتار، امـکان وقـوع تحدیـث از منظـر عقـل و نقل مورد بررسـی قـرار گرفته 

و سـپس بـه اتفـاق امـت اسـامی بر امـکان وقوع آن و عدم وجـود موانعی نظیر خاتمیت، 

اشـاره می شود.

4-1- موافقت عقل

به عکـس  بلکـه  نـدارد؛  وجـود  امـری  چنیـن  امـکان  نفـی  بـرای  عقلـی  دلیـل  بی تردیـد، 

ارتباط هـای مرمـوزی را در جهـان مشـاهده می کنیـم که از تفسـیر آن عاجز هسـتیم و این 

امـر نشـان می دهـد کـه مافـوق حواس و ارتباط های بشـری، درک و دیده هـای دیگری نیز 

وجـود دارد. فاسـفۀ اسـامی در مقـام تبییـن امـکان عقلـی وحـی و اثبـات آن از طریـق 

کـه: بیـان عقلـی بـا طـرح مقدماتـی به طـور خاصـه، بـر ایـن نکتـه اصـرار دارنـد 

ــراد  کــه اف ــام انبیــاء،  ــه ن کســانی ب کــه  کامــاً ممکــن اســت  از نظــر عقلــی، 
ــه  کــه از آن ب گاهــی  ــوع آ کــه ایــن ن برگزیده انــد، صاحیــت داشــته باشــند 
کننــد؛ و هیــچ محــذور عقلــی  یافــت  وحــی یــاد می شــود از عالــم غیــب در

در ایــن مســئله وجــود نــدارد.2و3

»یکـی از راه هـای اثبـات وحـی از طریـق عقلـی آن اسـت کـه عقل چـراغ راه 

1. امینی، محمدحسین، الغدیر، 61/5.
2. مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار، 156/2.

3. تحدیـث و وحـی از جهـت ارتبـاط بـا عالـم ملکـوت از یـک سـنخ هسـتند لـذا محـذور عقلـی در 
وجـود و اثبـات آن هـم وجـود نـدارد.
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کتاب هـای آسـمانی  دیانـت اسـت؛ به طـور روشـن ضـرورت نبـوّت و نـزول 
را درک می کنـد؛ نه تنهـا امـکان، بلکـه ضـرورت وحـی را درک می نمایـد و با 
کـه آن چـه پیامبـر می گویـد و یـا آورده اسـت وحـی و  کمـک معجـزه می یابـد 

ک نیسـت. دسـتور الهـی اسـت«1 کـه حقیقـت آن قابل ادرا

یکی از نویسندگان دراین باره چنین می نویسد:

واقعیـت ایـن اسـت کـه حقیقـت وحـی برای ما ناشـناخته اسـت؛ زیرا این 
بشـر  و  اسـت  برگزیـده  انسـان های  مختصـات  از  شـناخت  و  ک  ادرا نـوع 
عـادی راهـی بـه آن نـدارد و نمی توانـد تجربـه ای از آن بـه دسـت آورد... بـا 
یم، روشـن می شـود  کـه اجمـالًا از وحی به دسـت می آور توجـه بـه تصویـری 
کـه وحـی، نوعـی ارتبـاط خـاص بیـن انسـان موجـود در عالـم طبیعـت بـا 
مـاورای طبیعـت اسـت، ارتباطـی کـه از رهگـذر آن، حقایقـی از عوالـم بـالا 
گاهـی می یابـد.2 بـه پیامبـر منتقـل می گـردد و درنتیجـه، او بـر ایـن حقایـق آ

مرحوم شیخ مفید؟ره؟ در این زمینه می فرماید:

عقـل مانعـی از نـزول وحـی بـه ائمـه؟عهم؟ نمی بینـد، گرچـه پیامبـر نباشـند؛ 
مطلـب  ایـن  هِ<3   ِ��ي رْ�نِ

أَ
ا �نْ 

أَ
>ا می کنـد  وحـی  موسـی  مـادر  بـه  خداونـد 

کـرده بااین کـه نـه رسـول و نـه  به وسـیلۀ وحـی بـه او رسـیده و طبـق آن عمـل 
نبـی و نـه امـام بـوده، بلکـه از بنده هـای شایسـته خـدا بـه شـمار می آمـده، 
گوئیـم وحـی )بـه معنـای اصطاحـی( بـه ائمـه؟عهم؟ نمی شـود و  این کـه مـی 
به صـورت وحـی بـه آنهـا چیـزی عرضـه نمی شـود به واسـطۀ اجمـاع اسـت 
کـه منـع می نمایـد و اتفـاق مسـلمانان بـر این کـه هر کـس خیال کنـد پس از 

کافـر اسـت.4 کسـی وحی شـده اشـتباه نمـوده و  پیامبـر مـا بـه 

1. جوادی آملی، عبدالله، قرآن در قرآن، ص312.
کام اسامی، 62/2. 2. سعیدی مهر، محمد، آموزش 

3. قصص: 7.
4. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات، ص68.
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ایشان سپس می فرماید: 

ئکه را می شنوند ولی خود آنها را نمی بینند   اما این که ائمه؟عهم؟ صدای ما
از نظر عقلی هیچ جای اشکال نیست.1

هم چنیـــن مرحـــوم ســـید محمـــد حســـینی همدانـــی؟ره؟ توضیحاتـــی در تحدیـــث 

کـــه: کـــه از فرمایشـــات ایشـــان چنیـــن برداشـــت می شـــود  اهل بیـــت؟عهم؟ دارنـــد 

هر یک از اوصیاء؟عهم؟ به جهت طهارت باطن و دارا بودن روح قدسی و ارتباط دائم با 

عقل فعال2 دارای صفت تحدیث هستند. لذا ایشان از طریق الهامات غیبی و تعلیم 

ربوبی، علوم و معارف و احکام الهی را دریافت نموده و چون این دریافت به طور شهود 

و یقین قلبی صورت می پذیرد، شائبۀ شک و تزلزل در آن راه ندارد. این سنخ از علوم 

برای اوصیاء؟عهم؟ از طریق توجه به قرآن و به طور شهود و یقین حاصل می شود و لذا 

که  بالاترین نوع تحدیث و ارتباط با تعلیمات الهی و غیب است. در قرآن آمده است 

حضرت ابراهیم؟ع؟ برای مهمانان خود )فرشتگان( غذا آماده نمود و به سبب امتناع 

که همان امر خاص خارجی )عذاب  از صرف غذا و معرفی خودشان و اباغ مأموریت 

از وحی قابل  الهی معرفت پیدا نمود. این شکل  به فرشتگان  بود، نسبت  قوم لوط( 

که علوم و الهامات بی شماری با توجه به  مقایسه با نوع تحدیث اوصیاء؟عهم؟ نیست 

بطون قرآن و ارتباط و اتصال به عقل فعال حاصل می گردد و در واقع این نوع از تحدیث 
به مراتب، عالی تر از وحی به طریق حضور فرشته برای اعام امر خارجی است.3

کـه گرچـه افـراد عـادی نمی تواننـد   از مجمـوع آن چـه بیـان شـد، به خوبـی بـه دسـت آمـد 

ماهیت وحی و امثال آن را به طور کامل درک کنند اما راه های متعدد عقلی و غیرعقلی 

منهـم  یـرون  لا  کانـوا  إن  و  الکـرام  ئکـة  الما کام  الأئمـة؟عهم؟  سـماع  فـي  القـول  ص69،  همـان،   .1
الأشـخاص.

کـه خـدای متعـال او را  2. قبادیانـی، ناصـر خسـرو، جامـع الحکمتیـن: »او نخسـتین مُبدَعـی اسـت 
کـه صـورت همـۀ چیزهـا اندروسـت.« کـرده اسـت و آن جوهریسـت بسـیط و نورانـی  ابـداع 

کافی، 5 /64. 3. حسینی همدانی، سید محمد ، درخشان پرتوی از اصول 
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وجـود دارد تـا انسـان بـاور کنـد کـه وجـود پدیده هایـی همچون وحـی و الهـام و... ممکن 

اسـت و هیـچ محـذور عقلـی نـدارد؛ بلکـه دلایـل متعدد عقلی بر ضـرورت و صحت آن 

کامـل،  دلالـت دارنـد. به این ترتیـب اثبـات وحـی و تحدیـث از طریـق عقلـی به صـورت 

گرچـه عقـل نمی توانـد جزئیـات مسـائل آنهـا را درک و اثبات کند. امکان پذیـر اسـت. ا

4-2- موافقت نقل
مـوارد  ایـن  یافـت می شـود؛  به وفـور  نقـل  اثبـات مسـئلۀ تحدیـث، در  و  امـکان  شـواهد 
نه تنهـا اصـل تحدیـث، بلکـه کیفیـت و محتـوای آن را نیز بیان کرده انـد، درواقع، امکان 
قابـل  به راحتـی  روایـات معصومیـن؟عهم؟  و  قـرآن  آیـات شـریفۀ  بـا  اولیـاء  بـرای  تحدیـث 

اثبـات اسـت.

غلوآمیـز پنداشـتن عقیـده بـه نزول فرشـته بر غیر پیامبر؟صل؟ پـس از رحلت آن حضرت 
و از مختصّـات شـیعه شـمردن آن، خـاف واقـع اسـت؛ زیـرا تحدیـث بـر غیـر نبـی، در 
مهم تریـن متـون اهـل سـنت نیـز دیـده شـده و افـرادی، صریحاً یـا تلویحاً، جـزء محدّثین 

به حسـاب آمده انـد.

امـت،  از  صالحـان  یـا  اهل بیـت؟عهم؟  امامـان  بـه  الهـام  و  تحدیـث  روایـات  درنتیجـه، 

کسـی نـازل نخواهـد شـد،  کـه بیـان می کننـد پـس از پیامبـر؟صل؟ ملـک بـر  بـا روایاتـی 

منافـات ندارنـد؛ زیـرا مقصـود از نفی نـزول جبرئیل پس از پیامبر، نزول بر کسـی به عنوان 

کـه  پیامبـر و بـه جهـت آوردن شـریعتی جدیـد اسـت نـه به صـورت مطلـق، و همان طـور 

قبـاً اشـاره گردیـد آن چـه از مطالعـۀ برخـی آیـات قـرآن و روایات ذیل آن به دسـت می آید 

ایـن اسـت کـه تحدیـث برای افرادی غیـر از انبیاء و اوصیاء؟عهم؟ هـم واقع می گردد؛ مثل 

گفتگوی فرشـتگان با حضرت مریم1 و مادر حضرت موسـی.2 برای هر دو مورد، روایاتی 

�اءِ  اكِ عَلى  �نِ َ�كِ وَ اْ�َ��ن
َ

اكِ وَ طَهّ هَ اْ�َ��ن
َ
 اللّ

�نَّ مُ اإِ
َ ا مَْ��ي  �ي

هتُ
َ
ك مَلا�أِ

ْ
ِ ال �ت

َ
ال  �ت

دنْ 1. آل عمـران: 42: >وَ اإِ
> �ن م�ي

َ
�ال

ْ
ال

هِ< ��ي رْ�نِ
أَ
�نْ ا

أَ
مِّ مُوس�  ا

أُ
لى  ا ا اإِ �ن وَْ��يْ

أَ
2. قصص: 7: >وَ ا
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کـه بـه توضیـح تحدیـث ایـن دو بانـوی شایسـته پرداختـه و سـپس تحدیـث  واردشـده 

حضـرت زهـرا؟عها؟ را بـه جریـان ایشـان تشـبیه کرده انـد و نفی نبوت از هر سـه نفـر را مکرراً 

بیـان فرموده انـد:

 
ُ

حَضْرَمِـيُّ بِمِصْرَ مُنْذ
ْ
ثَنَـا عَلِيُّ بْنُ  جَعْفَرٍ ال

َ
: حَدّ

َ
ـارٍ قَال

َ
عَـنْ إِسْـمَاعِیلَ بْـنِ بَشّ

ـمْ 
َ
یَـمُ ل بِـي بَکْـرٍ: ... مَرْ

َ
ـدُ بْـنُ أ  مُحَمَّ

َ
یْمَانُ : قَـال

َ
ثَنَـا سُـل

َ
: حَدّ

َ
ثِیـنَ سَـنَةً قَـال

َ
ثَا

مْ تَکُنْ 
َ
ثَةً وَ ل

َ
کَانَـتْ مُحَدّ مُّ مُوسَـی بْنِ عِمْرَانَ 

ُ
ثَـةً وَ أ

َ
کَانَـتْ مُحَدّ ـةً وَ  تَکُـنْ نَبِیَّ

ـرُوهَا بِإِسْـحاقَ وَ مِـنْ 
َ

ئِکَـةَ فَبَشّ
َ

مَا
ْ
ةُ إِبْرَاهِیـمَ قَـدْ عَایَنَـتِ ال

َ
ـةً وَ سَـارَةُ امْـرَأ نَبِیَّ

کَانَتْ  ةً وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُـولِ الِله؟صل؟  مْ تَکُنْ نَبِیَّ
َ
وَراءِ إِسْـحاقَ یَعْقُوبَ  وَ ل

ةً.1 ـمْ تَکُـنْ نَبِیَّ
َ
ثَـةً وَ ل

َ
مُحَدّ

گفـت: علـی بـن جعفـر حضرمـی  ی  کـه و از اسـماعیل بـن بشـار نقل شـده 
ی گفت: ... محمّد  سـی سـال قبل در مصر از سـلیمان حکایت کرد که و
گفـت: حضـرت مریـم نبـی نبـود ولـی محدّثـه بـود، هم چنیـن  بـن ابـی بکـر 
مـادر موسـی بـن عمـران محدّثـه بـود و درعین حـال نبـی نبود، سـاره همسـر 
ئکه را به معاینه )با دو چشـم( دید و آنها به او بشـارت اسـحاق  ابراهیم ما
و بعـد از اسـحاق یعقـوب را دادنـد ولی نبـی نبود و نیز حضرت فاطمه؟عها؟ 

دختـر رسـول خـدا ؟ص؟ بـا این کـه نبی نبـود، محدّثـه بود.

کتـب  کـه در برخـی  در روایـات نیـز مبحـث تحدیـث به وفـور یافـت می شـود، بـه حـدی 

روایـی، بابـی را بـه ایـن امـر اختصـاص داده انـد، در این جـا بـه نمونـه ای از روایـات اشـاره 

ث 
َ

را محـدّ آنهـا  و همـۀ  کـرده  اثبـات  را  پیامبـر؟عهم؟  اوصیـاء  در  کـه تحدیـث  می شـود 

می کنـد: معرفـی 

ـدِي 
ْ
وْصِیَائِـي مِـنْ وُل

َ
ـي وَ أ :  إِنِّ

ُ
ـهُ سَـمِعَ عَلِیّـاً؟ع؟ یَقُـول

َ
نّ
َ
ـامِيِّ أ

َ
یْمٍ  الشّ

َ
عَـنْ سُـل

حَسَـنُ وَ 
ْ
: ال

َ
ـتُ: یَـا امیرالمؤمنیـن! مَنْ هُمْ؟ قَال

ْ
ثُـونَ فَقُل

َ
نَـا مُحَدّ

ُّ
کُل ـونَ  مَهْدِیُّ

1. صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، 182/1.
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: وَ عَلِيٌّ یَوْمَئِـذٍ رَضِیعٌ، 
َ

حُسَـیْنِ؟ع؟ قَـال
ْ
حُسَـیْنُ؟عهما؟ ثُـمَّ ابْنِـي عَلِـيُّ بْـنُ ال

ْ
ال

 : >وَ 
َ

قْسَـمَ الُله بِهِـمْ فَقَال
َ
ذِینَ أ

َّ
ثُـمَّ ثَمَانِیَـةٌ مِـنْ بَعْـدِهِ وَاحِـداً بَعْـدَ وَاحِـدٍ وَ هُمُ ال

وْصِیَـاءَ 
َ ْ
ءِ الأ

َ
ـدَ یَعْنِـي هَـؤُلا

َ
 الِله؟صل؟ وَ مـا وَل

ُ
وَالِـدُ فَرَسُـول

ْ
ـا ال مَّ

َ
َ�< أ

َ
والٍِ� وَ ما وَل

حَدُهُمَا 
َ
 وَ أ

َّ
، إِلا

َ
: لا

َ
 یَجْتَمِـعُ [ إِمَامَانِ؟ قَـال

َ
ـتُ: یَـا امیرالمؤمنیـن! تجمـع ]أ

ْ
قُل

دَ  تُ مُحَمَّ
ْ
ل

َ
: سَـأ ـامِيُّ

َ
یْمٌ الشّ

َ
 سُـل

َ
 قَال

ُ
ل وَّ

َ ْ
ـی یَمْضِـيَ الأ  یَنْطِـقُ حَتَّ

َ
مُصْمَـتٌ لا

ثُ   ـتُ: وَ هَلْ  یُحَدِّ
ْ
: نَعَمْ، قُل

َ
ثاً؟ قَال

َ
؟ع؟ مُحَدّ کَانَ عَلِـيٌّ ـتُ: 

ْ
بِـي بَکْـرٍ قُل

َ
بْـنَ أ

ا 
َ
لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل �بْ

ا مِ�نْ �تَ َ �ن
ْ
رْسَل

أَ
 >وَ مَا ا

ُ
 مَـا تَقْـرَأ

َ
: أ

َ
نْبِیَـاءَ؟ قَـال

َ ْ
 الأ

َّ
ئِکَـةُ إِلا

َ
مَا

ْ
ال

: نَعَـمْ، وَ 
َ

ثٌ؟ قَـال
َ

ـتُ: فَامیرالمؤمنیـن؟ع؟ مُحَـدّ
ْ
ثٍ(؟1 قُل

َ
 مُحَـدّ

َ
< )وَ لا ٍ

ّ �ي �بِ
�نَ

ةً.2 ـمْ تَکُـنْ نَبِیَّ
َ
ثَـةً وَ ل

َ
کَانَـتْ مُحَدّ فَاطِمَـةُ 

کـه می فرمـود: مـن و  گویـد: از علـی؟ع؟ شـنیدم  سـلیم بـن قیـس شـامی 
اوصیـای مـن از فرزندانـم همگـی مهـدی و محدث هسـتیم. عـرض کردم: 
یا امیرالمؤمنین! آنها چه کسـانی هسـتند؟ فرمود: حسـن و حسـین سـپس 
پسـرم علی بن الحسـین که در آن موقع علی شـیرخواره بود، سـپس هشت 
نفـر بعـد از او یکـی پـس از دیگـری، آنهـا کسـانی هسـتند کـه خدا به ایشـان 
والـد رسـول  فرزنـد«،  بـه  و قسـم  پـدر  بـه  آیـۀ: »قسـم  یـاد می کنـد، در  قسـم 
کـردم: یـا امیرالمؤمنیـن!  خـدا؟صل؟ و فرزنـدان، همیـن اوصیائنـد. عـرض 
آیـا دو امـام در یـک زمـان جمـع می شـوند؟ فرمـود: نـه، مگـر این کـه یکـی 

1. ایـن جملـه تأویـل آیـۀ شـریفه اسـت و در متـن آیـه، کلمـۀ محـدّث وجـود نـدارد. بـه نظر می رسـد این 
کـه ایشـان بـه آن اسـتدلال نموده انـد. در روایـات نیـز بـه ایـن  تأویـل بیـن افـراد مطلـع، معـروف بـوده 
بِـي حَمْزَةَ 

َ
مطلـب اشـاره شـده اسـت: صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، 1 /324: »عَـنْ أ

ا 
َ
لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل �بْ

ا مِ�نْ �تَ َ �ن
ْ
رْسَل

أَ
کِتَـابِ الِله >وَ مَا ا ؟ع؟ فِـي آیَـةٍ مِـنْ  ـمَ عَلِـيٍّ

ْ
: ... وَجَدْنَـا عِل

َ
مَالِـيِّ قَـال

ُ
الثّ

نَا مِـنْ قَبْلِـكَ مِـنْ 
ْ
رْسَـل

َ
کِتَـابِ عَلِـيٍّ وَ مَـا أ : فِـي 

َ
ا هِـيَ، فَقَـال

َ
یْسَـتْ هَکَـذ

َ
نَـا: ل

ْ
ثٍ(  فَقُل

َ
 مُحَـدّ

َ
< )وَ لا ٍ

ّ �ي �بِ
�نَ

ثٍ ... .« عامه مجلسـی می فرماید: »قوله "و لا محدث" لیس في القرآن 
َ

 مُحَدّ
َ

 نَبِيٍّ وَ لا
َ

رَسُـولٍ وَ لا
کلمۀ محدث در قرآن نیسـت بلکه در مصحف ائمه؟عهم؟ آمده اسـت )به  کان في مصحفهم«؛  و 

معنـای تأویـل آیۀ شـریفه(. مجلسـی، محمدباقـر، بحار الأنـوار، 26 /67.
2. صفار، محمد بن حسن، همان، 1 /372، مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص329.
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کت باشـد و سـخن نگویـد تـا اولـی از دنیا برود. سـلیم شـامی می گوید:  سـا
آری.  گفـت:  بـود؟  محـدث  علـی؟ع؟  پرسـیدم:  بکـر  ابـی  بـن  محمـد  از 
گفـت: مگـر ایـن آیـه را  ئکـه بـا غیـر انبیـاء سـخن می گوینـد؟  گفتـم: آیـا ما
گفتم:  نخوانده ای: »پیش از تو هیچ رسـول و نبی و محدثی نفرسـتادیم«؟ 
گفـت: آری، فاطمـه زهـرا؟عها؟ نیـز  بـود؟  پـس امیرالمؤمنیـن؟ع؟ محـدث 

محدثـه بـود ولـی پیامبـر نبـود.

4-3- اجماع فریقین در اصل وقوع تحدیث

در بحـث قبـل بـه مطالبـی از علمـای اهـل سـنت دراین بـاره اشـاره شـد. دانشـمندان 

کـرم؟صل؟ بشـری به عنـوان  دیگـری از اهـل سـنت نیـز قائل انـد بـه این کـه بعـد از پیامبـر ا

گوینـد و از جانـب خـدای  ث بایـد وجـود داشـته باشـد تـا فرشـتگان بـه او حدیـث 
َ

محـدّ

تعالـی راه هـای حـق و باطـل را به او نشـان دهند. از نظر علمای عامه، پیامبر اکرم؟صل؟ 

کـرده  کـه بعـد از وی هم صحبـت فرشـتگان خواهـد بـود معرفـی  عمـر را بـه عنـوان کسـی 

ثِ بعـد از پیامبر؟صل؟ وجود 
َ

اسـت!1 لیکـن مـا شـیعیان معتقدیـم که آن شـخص محـدّ

کنـون چنـد روایـت از کتـب اهـل سـنت کـه در آنهـا بـه کلمۀ  مقـدس علـی؟ع؟ اسـت.2 ا

»محـدث« اشـاره شـده اسـت را ذکـر می کنیـم:

کتاب صحیح خود، در مناقب عمر بن خطاب می گوید:  بخاری در 

کان قبلکــم مــن بنــي اســرائیل رجــال  کان فیمــن  قــال النبــي؟صم؟: لقــد 
ــان یکــن مــن امتــي منهــم احــد فعمــر.3 ــوا انبیــاء ف ــر ان یکون یکلمــون مــن غی

بـن  عمـر  مناقـب  بـاب  المناقـب،  کتـاب  البخـاري،  صحیـح  اسـماعیل،  بـن  محمـد  بخـاری،   .1
کتـاب فضائـل الصحابـة،  الخطـاب، ح3413؛ نیشـابوری، مسـلم بـن حجـاج، صحیـح مسـلم، 
بـاب 2 مـن فضائـل عمـر، ح 23؛ سـیوطی، عبدالرحمـان، الدرالمنثـور، ذیـل آیـۀ 52 از سـورۀ حـج.
کراجکـی، محمـد بـن علـی، کنـز  2. مفیـد، محمـد بـن محمـد، همـان، ص275و286-287و329؛ 

الفوائـد، 176-177؛ مجلسـی، محمدباقـر، همـان، 70-67/26.
کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب، 373/2  3. بخاری، محمد بن اسـماعیل، همان، 

و 420 ح 2369 و3686.
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کــرم؟صم؟ فرمــود: در دوران قبــل از اســام مردانــی از بنــی اســرائیل  پیامبــر ا
گــر در امــت مــن از  بــدون این کــه از انبیــاء باشــند، ا محــدث بوده انــد، 

کســی باشــد، آن شــخص عمــر اســت. محدثــان 

که:  کتاب صحیح خود، در فضائل عمر، از رسول خدا؟صل؟ روایت می کند  مسلم در 

کان فـي الامـم قبلکـم محدثـون، فـان یکـن فـي امتـي منهـم احـد فـان  قـد 
گـر در امـت  عمـر بـن الخطـاب منهـم؛1 در امـم سـابق محدثیـن بوده انـد و ا

کسـی باشـد یکـی از آنهـا عمـر بـن الخطـاب اسـت. مـن از محدثـان 

کـــه نشـــان از  در منابـــع شـــیعی نیـــز روایـــات بیانگـــر تحدیـــث به وفـــور یافـــت می شـــود 

گرچـــه در مصادیـــق آن، بیـــن علمـــای فریقیـــن اختاف نظـــر  امـــکان اصـــل تحدیـــث دارد، 
وجـــود دارد.2

4-4- تحدیث و خاتمیت

کــه امامــان اهل بیــت؟عهم؟ پــاره ای از حقایــق و معــارف دینــی را از  شــیعیان اعتقــاد دارنــد 

ثــه 
َ

یافــت می کردنــد. آنــان، حضــرت زهــرا؟عها؟ را محدّ طریــق ارتبــاط بــا عالــم ملکــوت در

کــه بــر اســاس برخــی  ث می داننــد. ایــن درحالــی اســت  
َ

و امامــان اهل بیــت؟عهم؟ را محــدّ

کــه پــس  از  کــرده اســت  ــر پیامبــر؟صل؟ اعــام  روایــات، جبرئیــل در آخریــن نــزول خــود ب

کــه ایــن  آن حضــرت، بــه زمیــن فــرود نخواهــد آمــد. حــال ایــن ســؤال مطــرح می شــود 

اعتقــاد، بــا اختصــاص داشــتن وحــی بــه پیامبــران منافاتــی نــدارد؟ آیــا چنیــن اعتقــادی 

ناقــض خاتمیــت و انقطــاع وحــی نیســت؟

کــه آن چــه بــا خاتمیــت پایان یافتــه، وحــی نبوتی و تشــریعی اســت.  در پاســخ بایــد گفــت 

گرامــی اســام؟صل؟ جبرئیــل یــا فرشــته ای دیگــر، بــر کســی به عنــوان  قطعــاً پــس از پیامبــر 

کتـــاب فضائـــل الصحابـــة، بـــاب 2 مـــن فضائـــل عمـــر،  1. نیشـــابوری، مســـلم بـــن حجـــاج، همـــان، 
.2398 و   6098 ح  ص1194، 

2. سبحانی، جعفر، الاضواء علی عقائد الشیعة الامامیة، ص585.
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پیامبــر الهــی و بــرای آوردن شــریعتی جدیــد نــازل نخواهــد شــد و موضــوع خاتمیــت 

یــات دیــن مبیــن اســام اســت و دیــن اســام، ناســخ همــۀ شریعت هاســت.  جــزء ضرور

هِ وَ 
َ
قــرآن، پیامبــر اســام؟صل؟ را آخریــن پیامبــر الهــی دانســته اســت: >وَ لك�نْ رَسُولَ اللّ

کمــال دیــن منافــات دارد  <.1 بــه بیانــی دیگــر، اســتمرار وحــی تشــریعی بــا ا �ن �ي �ي �بِ
مَ ال�نَّ ا�تَ �ن

کمــال دیــن منافــات نــدارد؛  ــا ا ئکــه، ب ــا ما امــا اســتمرار وحــی غیــر تشــریعی و ارتبــاط ب

درنتیجــه مقصــود از عــدم نــزول جبرئیــل بــه زمیــن پــس از پیامبــر؟صل؟ نــزول او بــر فــردی 

به عنــوان پیامبــر الهــی و بــرای آوردن شــریعتی جدیــد اســت. شــهید مطهــری؟ره؟ در 

هیــن2 می فرمایــد:
ّ
برداشــتی از نظــر مرحــوم صــدر المتأل

یــت و پیامبری،  وحــی، یعنــی نــزول فرشــته بــر گوش و بــر دل به منظــور مأمور

ــود  ــازل نمی ش ــی ن کس ــر  ــته ای ب ــر فرش ــت و دیگ ــده اس ــع ش ــد منقط هرچن

مْ 
ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
کْمَل

أَ
>ا و او را مأمــور اجــرای فرمانــی نمی نمایــد، زیــرا به حکــم 

ــاب  ــی ب ــت، ول ــیده اس ــد رس ــر برس ــه بش ــد ب ــن راه بای ــه از ای م< آن چ
ُ
ك �نَ دِ�ي

الهــام و اشــراق هرگــز بســته نشــده و نخواهــد شــد، ممکــن نیســت ایــن راه 
گــردد.3 مســدود 

از امـام محمدباقـر؟ع؟ سـؤال شـد: جایـگاه شـما چیسـت و قبـل از شـما )در امت هـای 

پیشـین( چه کسـی منزلت شـما را داشـته اسـت؟ حضرت فرمودند: »صَاحِبُ مُوسَـی وَ 

ـمْ یکونَا نَبِیین«؛ موقعیت ما، همانند همدم موسـی، هارون 
َ
قَرْنَیـنِ کانَـا عَالِمَیـنِ وَ ل

ْ
ذُو ال

1. احزاب: 40.

2. »و اعلــم أن الوحــي إذا انقطــع و بــاب الرســالة إذا انســد اســتغنی النــاس عــن الرســل و إظهــار الدعــوة 

مْ< و 
ُ
ك �نَ دِ�ي مْ 

ُ
ك

َ
ل �تُ 

ْ
کْمَل

أَ
ا وْمَ  �يَ

ْ
>ال قــال الله تعالــی  کمــا  الدیــن  کمــال  إ و  بعــد تصحیــح الحجــة 

أمــا بــاب الإلهــام فــا ینســد و مــدد نــور الهدایــة لا ینقطــع لاحتیــاج النــاس لاســتغراقهم فــي هــذه 

الوســاوس إلــی التنبیــه و التذکیــر و الله تعالــی غلــق بــاب الوحــي و فتــح بــاب الإلهــام رحمــة منــه 

ــن ابراهیــم، مفاتیــح الغیــب، ص42. علــی عبــاده«، صدرالدیــن شــیرازی، محمــد ب
3. مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار، 3 /172.
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و ذوالقرنیـن اسـت کـه هـر دو عالـم بودند، ولی پیامبـر نبودند. 1

قیامـت،  برپایـی  تـا  محمـد؟صل؟  حضـرت  شـریعت  کـه  اسـت  ایـن  ادلـه  ایـن  مفـاد 

پابرجاسـت و شـریعت دیگـری بـرای بشـر نخواهـد آمـد، ولـی مسـدود شـدن بـاب وحـی 

کـه ماهیـت تشـریعی ندارنـد، از  کنایـی4 و تکوینـی5 و...  انبایـی،2 تسـدیدی،3 رمـزی و 

متون دینی فهمیده نمی شود.

کـه بـا خاتمیـت، ختـم نبـوت تشـریعی  بـا توجـه بـه مطالـب یادشـده، دانسـته می شـود 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1 /269.  .1

کـه در جهـان چـه می گـذرد، آینـدۀ  کـه از طریـق آن، فـردی مطلـع شـود  2. وحـی انبایـی: وحیـی اسـت 
جهـان چیسـت و آینـدۀ خـودش را ببینـد و از آینـدۀ دیگـران نیـز باخبـر شـود. تمامـی آن چـه پیامبـر 
گرامـی اسـام؟صل؟ دربـارۀ آینـدۀ امـت خود خبر داده اسـت، وحی انبایی اسـت. داسـتان پیروزی 

مسـلمین بـر سـپاه روم، مسـئلۀ حکومـت بنـی امیـه و آیـۀ شـجرۀ ملعونـه نیـز از ایـن قبیل هسـتند.
کـه بـرای بیـان احـکام شـریعت نیسـت، بلکـه بـرای دلگرمـی، اطمینان خاطـر،  3. وحـی تسـدیدی: 
اسـتقامت و پایـداری پیامبـر در انجـام وظایـف سـنگین نبـوت می باشـد. ابوبصیر می گویـد: از امام 
ا...<   م�ن ام��ن

ً
ک رو�ا ا ال�ي �ن لک او��ي صـادق؟ع؟ دربـارۀ ایـن آیه پرسـیدم که خـدا می فرمایـد: >و ک�ن

آن حضـرت فرمـود: »روح، خلقـی اسـت کـه در بیـن خایـق از جبرئیل و میکائیل هم بزرگ تر اسـت 
کار او، تسـدید،  و همواره با رسـول خدا؟صل؟ بود و پس از آن جناب نیز با ائمۀ اطهار؟عهم؟ اسـت و 

اسـتوار داری و تأییـد حضـرت رسـول؟صل؟ بـود.« کلینـی، محمـد بن یعقوب، همـان، 273/1.
4. وحـی رمـزی: آن چـه خداونـد بـه حضـرت زکریـا؟ع؟ نـازل فرمـود وحـی بـه معنای اشـاره و رمز اسـت: 

ا< مریـم: 11. ً �يّ َ�هتً وَ عَ�شِ
ْ
ك ُ حُوا �ب ِ

�نْ سَ�بّ
أَ
هِمْ ا �يْ

َ
ل وْح�  اإِ

أَ
ا َ مِحْ�ا�بِ �ن

ْ
وْمِهِ مِ�نَ ال َ عَلى  �تَ َ��ب �نَ

>�نَ
گونـی دارد: أ( الهـام درونـی بـه انسـان:  گونا 5. وحـی تکوینـی: در مقابـل وحـی تشـریعی اسـت و انـواع 
خداونـد بـه برخـی از بنـدگان خـود مسـائلی را بـه طـور درونـی الهـام می کنـد؛ ماننـد الهـام خداوند به 
کـه بچـۀ خـود را شـیر دهـد؛ قصـص: 7. ب( الهـام فطـری بـه انسـان: ماننـد  مـادر حضـرت موسـی 
کـه در آیـۀ 7 سـورۀ شـمس بـه آن  فطـرت خداجویـی در انسـان ها یـا الهـام فجـور و تقـوی بـه انسـان 
گاه  کـه بیـان می کننـد  اشـاره شـده اسـت. ج( الهـام غریـزی بـه حیوانـات: در قـرآن آیاتـی وارد شـده 
خداونـد امـوری را بـه طـور غریـزی بـه حیوانـات الهـام می کنـد؛ ماننـد: »خداونـد بـرای زنبـور عسـل 
گـر خداونـد بخواهـد  کوه هـا خانـه بگیـرد« نحـل: 71. د( فرمـان بـه جمـادات: ا کـه در  وحـی فرسـتاد 
کـه از آن بـه وحـی تعبیـر شـده اسـت،  کنـد بـه آنهـا فرمـان می دهـد  در جمـادات، تحولاتـی ایجـاد 

وح� لها< زلـزال: 5.
أ
ک ا �نّ ر�ب

أ
ا چنان کـه دربـارۀ تحـوّلات زمیـن در قیامـت می فرمایـد: >�ب
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اعـام شـده اسـت و نـزول فرشـته، جهـت امـر تشـریع ناممکـن اسـت؛ بـه همیـن جهـت، 

کـه از سـنخ تشـریع و جعـل احـکام  کامـل  گزارشـی از طـرف فرشـتگان بـر انسـان  آمـدن 

دینـی و انشـاء امـر مولـوی نیسـت، هیـچ محـذور عقلـی و نقلـی نـدارد. بـر ایـن اسـاس 

کـه فرشـتۀ الهـی، امـام معصـوم؟ع؟ را از تفسـیر و تفصیـل شـریعت  کـرد  می تـوان تصـور 

گاه نیسـتند و درنتیجـه بایـد مرجعیـت  گاه  سـازد،1  چیـزی کـه دیگـر افـراد از آن آ اسـام آ

علمـی او را بپذیرنـد. البتـه، بـرای آن کـه وحـی بـه غیـر پیامبران بـا وحی نبوتی و تشـریعی 

کار نمی رود و در صورت  اشـتباه نشـود، اصطاح وحی در مورد غیر پیامبران معمولًا به 

اسـتعمال، همـراه بـا قرینـه ای اسـت تا منجر به این اشـتباه نشـود و یا این کـه از اصطاح 

الهـام یـا تحدیـث و ماننـد آن اسـتفاده می شـود.

5- ماهیت تحدیث
تحدیــث یکــی از راه هــای ارتبــاط بــا عالــم ملکــوت اســت و از ایــن طریــق علــوم غیبــی 

ث ابــاغ می گــردد. امــام بایــد تمــام احــکام و قوانیــن 
َ

و اطاعــات لازم بــر شــخص محــدّ

کــه بــرای ســعادت دنیــوی و اخــروی مــردم ضــرورت دارد _ بدانــد؛ عقیــدۀ  دیــن را _ 

صحیــح و باطــل را بشناســد و به طورکلــی بــه آن چــه بــرای ارشــاد و هدایــت و تربیــت 

کامــل داشــته باشــد.2  نفــوس انســان ها و ادارۀ امــور جامعــه مــورد نیــاز اســت، اطــاع 

دلیــل بــر ایــن مطلــب بســیار واضــح اســت؛ چــون امــام و پیشــوای دینــی، نمونــۀ بــارز 

کــه امــام بــه تمــام حقائــقِ آشــکار و  ــن شــریعت اســت، لــذا لازم اســت  انســان کامــل و مبیِّ

گاهــی داشــته باشــد. ممکــن نیســت مــردم بــه یکــی از امــور مربــوط بــه احــکام و  پنهــان، آ

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1 /268.

2. ر.ک: مجلســی، محمدباقــر، بحــار الأنــوار، 26 /83: »أی إنمــا یجــب علیکــم أن تقومــوا عندنــا و 
تعکفــوا علــی أبوابنــا و الکــون معنــا لاســتعام الحــال و الحــرام لا أن تقولــوا بنبوتنــا و إنمــا لکــم أن 
تقفــوا علینــا فــي إثبــات علــم الحــال و الحــرام و أنــا نــواب الرســول؟صل؟ فــي بیــان ذلــک لکــم و لا 

تتجــاوزوا بنــا إلــی إثبــات النبــوة.«
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غیــره محتــاج شــوند، ولــی امــام از حــلّ آن عاجــز باشــد و بــه راه حل آن دسترســی نداشــته 

باشــد. عــاوه بــر ایــن، امــام قیــم قــرآن1 اســت و بــر باطــن قــرآن دسترســی دارد و بــه واســطۀ 

این کــه جــزء راســخان در علــم2 اســت تفســیر و تبییــن آیــات متشــابه نیــز نــزد ایشــان 

کــه او را بی نیــاز از مــردم می کنــد در اختیــار داشــته  اســت. بنابرایــن امــام بایــد علومــی را 

باشــد و بــه واســطۀ همــان علــوم مــردم بــه ایشــان احتیــاج داشــته باشــند.3 ایــن علــوم از 

طــرق مختلفــی بــه امــام منتقــل می گــردد کــه ایــن انتقــال، گاهــی از طریــق وراثــت4 اســت 

ــا به صــورت  کتابــت و نوشــتن اســت و ی ــا از راه  ــه اســت: ی گون کــه ایــن وراثــت خــود دو 

ــه  ک ــود دارد  ــز وج ــومی نی ــا روش س ــردد. ام ــل می گ ــابق منتق ــام س ــق ام ــفاهی و از طری ش

کــه لحظه به لحظــه بــه امــام منتقــل می شــود و امــام بایــد از  مربــوط بــه علومــی اســت 

آنهــا مطلــع باشــد؛ ایــن بخــش از علــوم از طریــق تحدیــث و بــه واســطۀ شــنیدن صــدای 

فرشــته منتقــل می شــود5 بــدون این کــه فرشــته در ایــن ارتبــاط قابــل مشــاهده باشــد. 

گردیــد بــا اســتفاده از روایــات معصومیــن؟عهم؟ می تــوان  کــه قبــاً اشــاره  البتــه همان طــور 

کــه تحدیــث بــه معنــای اعــم شــامل  تحدیــث را بــه معنــای اعــم و اخــص تقســیم نمــود 

انتقــال علــوم بــه باطــن و قلــب نیــز می گــردد و در معنــای اخــص، تحدیــث، انتقــال علــوم 

ث از طریــق شــنیدن صــدای ملــک اســت.
َ

غیبــی بــه محــدّ

کـه لازمـۀ امامـت  بنابرایـن امـام می توانـد از ایـن طریـق، عالـم بـه علـوم و فنونـی شـود 

ایشـان اسـت. ماهیـت نـزول فرشـته در ایـن ارتبـاط به هیچ وجـه جنبـۀ تشـریعی نـدارد و 

فقـط انتقـال علومـی اسـت کـه شـامل تبییـن شـریعت و بیـان جزئیـات احـکام یـا اخبـار 

قُرْآن.«
ْ
مَ  ال کَانَ قَیِّ  عَلِیّاً؟ع؟ 

َ
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1 /169: »انّ  .1

ـمِ وَ نَحْـنُ 
ْ
عِل

ْ
اسِـخُونَ فِـي ال : نَحْـنُ  الرَّ

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ قَـال

َ
بِـي بَصِیـرٍ عَـنْ أ

َ
2. همـان، ص213: »عَـنْ أ

ـهُ.«
َ
یل وِ

ْ
ـمُ تَأ

َ
نَعْل

3. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 1 /326.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1 /222 و 255.  .4

5. همان، ص264.
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آینـدگان و غیـره می گـردد.1 لـذا بـا وحی کاماً متفاوت اسـت و ائمه؟عهم؟ نیز همین نکته 
گوشـزد می کردنـد.2 را مرتـب 

در این جا دو نکته قابل توجه است:

1. از مهم تریـن نکاتـی کـه می تـوان در ارتبـاط با ماهیت تحدیث بیان کرد این اسـت که 
بالاترین منابع و مجاری علم اوصیاء؟عهم؟ تحدیث اسـت: 

وبِ 
ُ
قُل

ْ
فٌ فِـي ال

ْ
حَـادِثُ فَقَذ

ْ
ـا ال مَّ

َ
لِ مُوسَـی؟ع؟: ... وَ أ وَّ

َ ْ
حَسَـنِ الأ

ْ
بِـی ال

َ
عَـنْ أ

 نَبِي بَعْـدَ نَبِینَا.3 
َ

مِنَـا وَ لا
ْ
فْضَـلُ عِل

َ
سْـمَاعِ وَ هُـوَ أ

َ ْ
وَ نَقْـرٌ فِـي الأ

کاظـم؟ع؟ فرمـود: ... و امـا حـادث، در اثـر القـاء در قلـب و تأثیـر در  امـام 
گـوش حاصـل می شـود و او )حـادث( افضـل علـوم مـا اسـت درصورتی کـه 

بعـد از پیامبـر مـا پیامبـری نخواهـد بـود.

می شـود  برداشـت  شـریف  حدیـث  ذیـل  مجلسـی؟ره؟  مرحـوم  توضیحـات  از  آن چـه 
کـه بالاتریـن مرتبـۀ علـوم اهل بیـت؟عهم؟ تحدیـث اسـت، چـون از معـارف  چنیـن اسـت 
و الهامـات ربانـی اسـت و بشـریت در آن دخیـل نیسـت و لـذا از اشـرف علـوم و مختـص 
که  اهل بیت؟عهم؟ اسـت.4 هم چنین در روایت دیگری به زیبایی مشـخص شـده اسـت 

قسـمت اعظـم علـوم اهل بیـت؟عهم؟ از مجـرای تحدیـث اسـت: 

وَ  ـوْرَاةُ  التَّ عِنْدَکُـمُ  عَبْـدِالِله؟ع؟:  بِـي 
َ
لِأ ـتُ 

ْ
قُل  :

َ
قَـال عْیَـنَ 

َ
أ بْـنِ  حُمْـرَانَ  عَـنْ 

وَ مُوسـی؟   إِبْراهِیـمَ  ولـی  صُحُـفِ 
ُ ْ
حُـفِ الأ وَ مـا فِـي الصُّ بُـورُ  الزَّ وَ  نْجِیـلُ  ِ

ْ
الإ

ـمْ یَکُـنْ 
َ
ـوْ ل

َ
: یَـا حُمْـرَانُ! ل

َ
کْبَـرُ؟ قَـال

َ ْ
ـمُ الأ

ْ
عِل

ْ
هُـوَ ال

َ
ا ل

َ
 هَـذ

َ
ـتُ: إِنّ

ْ
: نَعَـمْ، قُل

َ
قَـال

عْظَـمُ .5
َ
مُـهُ  عِنْدَنَـا أ

ْ
هَـارِ عِل یْـلِ وَ النَّ

َّ
کِـنْ مَـا یُحْـدِثُ الُله بِالل

َ
کَانَ وَ ل غَیْـرَ مَـا 

1. صفار، محمد بن حسن، همان، 1 /153.
2. صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، 1 /182.

3. صفار، محمد بن حسن، همان، 1 /372، مفید، محمد بن محمد، الإختصاص، ص318.
4. »لأنهـا مـن المعـارف الربانیـة التـي هـي أشـرف العلوم و کونـه من أفضل علومهـم لاختصاصه بهم و 

لحصولهم با واسـطة بشـر.« مجلسـی، محمدباقر، مرآة العقول، 3 /136.
5. صفار، محمد بن حسن، همان، 1 /140.
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کــردم: تــورات و  گفــت: بــه حضــرت صــادق؟ع؟ عــرض  حمــران بــن اعیــن 
انجیــل و زبــور و آن چــه در صحــف پیــش یعنــی صحــف ابراهیــم و موســی 
کــردم: ایــن همــان علــم  بــوده در نــزد شــما هســت؟ فرمــود: آری، عــرض 
ــزد مــا غیــر از علــوم پیشــینیان چیــز دیگــری  گــر در ن کبــر اســت؟ فرمــود: ا ا
کــه  یــم  کبــر بــود ولــی مــا اطــاع از حــوادث شــب و روز1 دار نبــود ایــن علــم ا

ــر از آن اســت. ــن اطــاع بزرگ ت ای

2. نکتـۀ دیگـر این کـه طبـق روایـات در بیـن طـرق ایجاد تحدیـث، بالاتریـن مرتبه مربوط 

بـه نکـت اسـت کـه از طریـق قلب صـورت می گیرد:

وَلِیـدِ 
ْ
یـنٍ عَـنِ ال حْمَـدَ بْـنِ رَزِ

َ
ـادٍ عَـنْ أ ـدِ بْـنِ حَمَّ صْحَابِنَـا عَـنْ مُحَمَّ

َ
 بَعْـضُ أ

ـا مَـنْ  بِـهِ  وَ مِنَّ
ْ
مَـنْ یُوقَـرُ فِـي قَل

َ
ـا ل  مِنَّ

َ
: إِنّ

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ قَـال

َ
ائِفِـيِّ عَـنْ أ الطَّ

ـن2ْ یَسْـمَعُ .3 فْضَـلُ مِمَّ
َ
ـا مَـنْ یُنْکَـتُ وَ أ ذُنِـهِ وَ مِنَّ

ُ
یَسْـمَعُ بِأ

ولیـد طائفـی گویـد: امـام صادق؟ع؟ فرمـود: بعضی از ما احسـاس مطلب 
گـوش می شـنود و بعضـی بـه او القـاء  را در قلـب خـود می کنـد و بعضـی بـا 

کـه می شـنود. می شـود و بهتـر از کسـی اسـت 

6- خصوصیات تحدیث

6-1- زمان و مکان تحدیث

بـا توجـه بـه روایـات، تحدیـث منحصـر بـه زمـان و مـکان خاصـی نمی شـود بلکـه علـوم، 

کـه لازم باشـد از طریـق تحدیـث بـه اوصیـاء؟عهم؟ منتقل  لحظه به لحظـه و در هـر مکانـی 

1. ممکـن اسـت علـوم رسـیده از انبیـاء قابـل بـداء و تغییـر باشـد. وقتـی به آنهـا تغییـرات معلوماتی که 
کید شـد –به ایـن بیان که  بـه ارواح حجـج قبلـی افاضـه شـده بـود الهـام شـد و یـا معلومـات قبلی تأ
که علم آنها را قوی تر می نماید و ارزش آن بیشـتر اسـت.  حتمی و غیر قابل تغییرند _ مسـلم اسـت 

مجلسـی، محمدباقر، بحار الأنـوار، 26 /20.
کــه در ایــن صــورت در بیــن طــرق  2. در برخــی نســخ، عبــارت »و افضــل مــن یســمع« آمــده اســت 

تحدیــث، شــنیدن از همــه افضــل اســت.
3. مجلسی، محمدباقر، همان، 26 /55.
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کـه  می شـود. برخـی از روایـات، اشـاره بـه انتقـال علـوم به صـورت دائـم و متوالـی دارنـد 

بـه عبارتـی  امـام  تـا علـم  باعـث می شـود  کیفیـت  ایـن  بیانـات معصومیـن؟عهم؟  طبـق 

گـر اطـاع امـام از غیـب و مقـدرات عالـم  بی نهایـت باشـد؛ در غیـر ایـن صـورت _ یعنـی ا

لحظه به لحظـه  کـه  عالـم  مقـدرات  برخـی  از  اسـت  ممکـن   _ نباشـد  لحظه به لحظـه 
صـورت می گیـرد بی خبـر باشـد.1

ث 6-2- محدِّ

ث اسـت، یعنی چه کسـی  کـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت کیسـتی محـدِّ نکتـه دیگـری 

گفتگـو می کنـد یـا  گفتگـو می کنـد؟ آیـا پـروردگار متعـال مسـتقیماً  ث 
َ

بـا شـخص محـدّ

ث قـرار دارد؟
َ

واسـطه ای بیـن خداونـد متعـال و محـدّ

کـه  برخـی از روایـات اشـاره بـه تحدیـث مسـتقیم دارد؛ ماننـد روایـت امـام صـادق؟ع؟ 

فرمودنـد: »گفتگـو از جانـب خـدا ایجاد نمی شـود مگر برای حجـت.«2 در روایت دیگری 

کـه  نیـز امـام صـادق؟ع؟ الهـام از جانـب خـدا را بـرای اوصیـاء؟عهم؟ مطـرح می نماینـد 

الهـام نیـز از معانـی مشـابه تحدیـث اسـت.3 در ایـن دو روایـت و روایـات مشـابه آنهـا دو 

احتمـال وجـود دارد:

• ممکـن اسـت چنیـن برداشـت شـود کـه منظور از »تحدیـث من الله« همـان تحدیث از 

که درواقع همۀ انواع تحدیث، ازآن جهت  جانب خداوند متعال به واسـطۀ ملک باشـد 

1. در روایتـی بـه انتقـال شـبانه روزی و ساعت به سـاعت اشـاره شـده اسـت: » ... یـوْمٌ بِیـوْمٍ وَ سَـاعَةٌ 
بِسَـاعَةٍ.« صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، 1 /325؛ در روایتـی دیگـر اشـاره بـه همیـن 
نَفِـدَ مَـا 

َ
ـا نُـزَادُ ل

َ
نّ
َ
 أ

َ
ـوْ لا

َ
گـر چنیـن نباشـد علـم مـا پایـان می یابـد: » ... ل مطلـب شـده و آمـده اسـت: ا

عِنْدَنَـا... .« صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، 1 /232 و 1 /325.

ثاً 
َ

کَانَ مُحَدّ ـهُ 
َ
 إِنّ

َ
ثـاً قَـال

َ
کَانَ مُحَدّ مَانَ 

ْ
 سَـل

َ
نّ

َ
يَ فِیـهِ أ ـذِي رُوِ

َّ
خَبَـرِ ال

ْ
: فِـي ال

َ
ـهُ قَـال

َ
نّ
َ
ـادِقِ؟ع؟ أ 2. »عَـنِ الصَّ

ةُ.« حر عاملی، محمد بن حسـن،  حُجَّ
ْ
 ال

َّ
 إِلا

َ
ثُ عَـنِ الِله عَـزَّ وَ جَـلّ  یُحَـدِّ

َ
ـهُ لا

َ
نّ
َ
ـهِ لِأ بِّ  عَـنْ رَ

َ
عَـنْ إِمَامِـهِ لا

وسـائل الشـیعة، 27 /146؛ مجلسـی، محمدباقر، همان، 22 /349.
هَاماً.« صفار، محمد بن حسن، همان، 1 /452.

ْ
هَمَنَا الُله إِل

ْ
ل

َ
3. »... أ
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که از پروردگار نشـأت می گیرند، تحدیث من الله محسـوب می شـوند.

گیرد؛  • یا این که در برخی حالات، »تحدیث من الله« مستقیماً و بدون واسطه صورت 

که تحدیث از طریق  که مرحوم مجلسی؟ره؟ در توضیح تحدیث می فرماید  هم چنان 

که طریق  گوش )أو نقر في الإسماع( صورت می گیرد  قلب )فقذف في القلوب( و یا 
ک است.1

َ
گوش من المل قلب من الله و طریق 

گفتگـو، واسـطه ای بیـن خداونـد متعـال  کـه بـرای ایـن  امـا ادلـۀ دیگـری نیـز وجـود دارد 
پرداختـه  واسـطه ها  تفکیـک  بـه  بخـش  ایـن  در  می کننـد؛  مطـرح  ث 

َ
محـدّ شـخص  و 

می شـود:

6-2-1- عمود نور الهی )فرشته ای خاص(

کـه لازمـۀ  گاهـی امـام از اعمـال امـت _  بخشـی از روایـات )حـدود 35 روایـت( اطـاع و آ
کـه فرشـته ای  امامـت ایشـان اسـت _ را به صـورت شهربه شـهر و توسـط عمـودی از نـور 
خـاص و مـوکل ارائـۀ اعمـال بنـدگان خدا بـه امام معصوم اسـت، مطـرح می نمایند.3-2

6-2-2- ملائکة الله

برخـی روایـت نیـز در بیـان واسـطۀ تحدیـث، فرشـتۀ خاصـی را معرفـی نمی کننـد، بلکـه 

ئکـه را به عنـوان ایـن واسـطه معرفـی می نماینـد؛ در توضیـح بایـد  به صـورت مطلـق، ما

کـه بـه نظـر می رسـد ایـن بخش از روایـات در مقام بیان شـخص محدّث نیسـتند  گفـت 
ئکـة الله هسـتند.4 کـه درواقـع همـان ما بلکـه فقـط نـوع واسـطه را معرفـی می کننـد 

1. مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، 3 /136.
ـدَةِ.« کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافی، 

ْ
بَل

ْ
ـكَ ال

ْ
 تِل

َ
عْمَـال

َ
ـدَةٍ یَرْفَـعُ الُله بِـهِ أ

ْ
لٌ بِـکُلِّ بَل

َ
ـكٌ مُـوَکّ

َ
2. » ... مَل

.388/ 1
حدیـث،  علـوم  فصلنامـۀ  نـور«،  عمـود  »چیسـتی  محمدتقـی،  کر،  شـا و  رسـول  رضـوی،  ر.ک:   .3

.65 -42 /63
ذُنِهِ وَ یُنْکَتُ 

ُ
 یَـرَى شَـیْئاً بَـلْ یُنْقَـرُ فِـي أ

َ
ئِکَـةِ وَ حَدِیثَهُـمْ وَ لا

َ
مَا

ْ
مَ ال

َ
کَا ـذِي یَسْـمَعُ 

َّ
ثُ ال

َ
مُحَـدّ

ْ
4. » ...وَ ال

بِـهِ .« اسـترآبادی، علـی، تأویل الیـات الظاهرة، ص34.
ْ
فِـي قَل
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6-2-3- جبرئیل
ث معرفی می کنند؛ به این معنا که  بخـش دیگـری از روایـات نیز جبرئیل را فرشـتۀ محـدِّ
ث منتقل می گردد. ایـن بخش از روایات 

َ
اخبـار غیبـی توسـط جبرئیل به شـخص محدّ

خود به چهار دسـته تقسـیم می شوند:
• دستۀ اول نزول جبرئیل را بر حضرت صدیقۀ طاهره؟عها؟ مطرح می کنند.1

• دستۀ دوم نزول جبرئیل را بر امیرالمؤمنین؟ع؟ بیان نموده اند.2
• دستۀ سوم در مورد نزول جبرئیل بر ائمۀ دیگر؟عهم؟ سخن به میان آورده اند.3

• دسـتۀ چهـارم نـزول جبرئیـل بـر امام زمـان؟عج؟ و بیعت با ایشـان در روز ظهور را بیان 
می کنند.4

تِیهَـا فَیُحْسِـنُ عَزَاهَـا 
ْ
کَانَ جَبْرَئِیـلُ یَأ صْحَابِنَـا ... 

َ
بَـا عَبْـدِالِله؟ع؟ بَعْـضُ أ

َ
 أ

َ
ل

َ
: سَـأ

َ
بِـي عُبَیْـدَةَ قَـال

َ
1. »أ

تِهَا... .«  یَّ بِیهَا وَ مَکَانِهِ  وَ یُخْبِرُهَا بِمَا یَکُونُ بَعْدَهَـا فِي ذُرِّ
َ
ـبُ نفسـها وَ یُخْبِرُهَـا عَـنْ  أ بِیهَـا وَ یُطَیِّ

َ
ـی أ

َ
عَل

صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، 1 /153.
کَانَ جَبْرَئِیـلُ عَـنْ یَمِینِـهِ وَ مِیکَائِیـلُ عَـنْ یَسَـارِهِ  ضِیـرِ  یْظَـةَ وَ النَّ کَانَ یَـوْمَ بَنِـي قُرَ  عَلِیّـاً؟ع؟ 

َ
2. »... إِنّ

الأنـوار، 71/26. ثَانِـهِ .« مجلسـی، محمدباقـر، بحـار  یُحَدِّ
ئکـة« هسـتند  کـه خـود ائمّـه »مختلـف الما ئکـة« چنیـن اسـت  3. ظاهـر عبـارت »مختلـف الما
گروهـی می رفتنـد، یـا فـردی می آمـد و فـردی می رفـت.  گروهـی خدمـت ائمّـه؟عهم؟ می آمدنـد و  کـه 
گانـه فرشـتگان الهـی بـا ائمّـه؟عهم؟ ارتبـاط داشـتند. میانی، سـید  دسته دسـته یـا بـه تنهایـی و جدا
علـی، بـا پیشـوایان هدایت گـر، 1 /114؛ امـام مجتبـی؟ع؟ در خطبـه ای بعـد از شـهادت حضـرت 
هْـلِ 

َ
نَـا مِـنْ أ

َ
کـه در کتـب فریقیـن بـه سـندهای معتبـر روایـت شـده فرموده انـد: »وَ أ امیـر؟ع؟ در کوفـه 

کَانَ یَعْـرُج. « ابـن عقده کوفـی، احمد بن محمد،  یْهِـمْ وَ مِنْهُـمْ 
َ
 عَل

ُ
کَانَ جَبْرَئِیـلُ یَنْـزِل ذِیـنَ 

َّ
بَیْـتِ ال

ْ
ال

کـم  حا ص270؛  الأمالـي،  حسـن،  بـن  محمـد  طوسـی،  ص133؛  المؤمنیـن؟ع؟،  أمیـر  فضائـل 
نیشـابوری، محمـد بـن عبـدالله، المسـتدرک علـی الصحیحیـن، 172/3.

امـام  ...« ؛  جَبْرَئِیـلُ  قَائِـمَ؟ع؟ 
ْ
ال یُبَایِـعُ  مَـنْ   

ُ
ل وَّ

َ
أ عَبْـدِالِله؟ع؟:  بُـو 

َ
أ  

َ
قَـال  :

َ
قَـال تَغْلِـبَ  بْـنِ  بَـانِ 

َ
أ »عَـنْ   .4

صـادق؟ع؟ فرمودنـد: نخسـتین کسـی کـه بـا قائـم؟ع؟ بیعـت می کند جبرئیل اسـت کـه به صورت 
پرنـدۀ سـفیدی نـازل می شـود و بـا آن حضـرت بیعـت می نماید، سـپس یک پای بر بیـت الله  الحرام 
فریـاد  کـه خایـق می شـنوند  بـا صـدای رسـایی  بـر بیت المقـدس می گـذارد، آن گاه  پـای دیگـر  و 
خواهـد زد: »امـر الهـی فـرا می رسـد، در طلـب آن شـتاب مکنیـد«. صدوق، محمد بـن علی، کمال 

الدیـن، 2 /671.
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کـه نـزول  کـه در هـر چهـار دسـته از روایـات نمایـان اسـت ایـن  اسـت  نکتـه قابل توجهـی 

جبرئیـل را نـزول تحـت عنـوان وحـی تشـریعی بیـان نکرده انـد و محتـوای این نـزول را غیر 

کـه جبرئیـل بـر انبیـاء؟عهم؟ فـرود مـی آورده، دانسـته اند. از محتوایـی 

6-2-4- روح القدس

ث، روح القدس 
َ

در بخش دیگری از روایات، واسطۀ بین خداوند متعال و شخص محدّ

کارهای  که انسان را به هنگام انجام  است. روح القدس، روح مقدس و امدادگر است 

معنوی و الهی مهم یاری می دهد و البته یاری او، با توجه به مراتب اشخاص متفاوت 

دیگران  به  یاری اش  با  مقایسه  در  امامان؟عهم؟  و  پیامبران  به  او  رساندن  یاری  است. 

از ماهیت و جزئیات آن اطّاع زیادی در دست  امّا  بارزتر است،  و  فوق العاده  قوی  تر 

ئکۀ الهی است یا ماهیتی  که روح القدس نیز جزء ما گفت  نیست. بنابراین نمی توان 

گانه دارد اما به هرحال مأموری از جانب حق تعالی است. امام، همواره مؤید به  جدا

که روح القدس در  روح القدس است و حتی در مورد امیرالمؤمنین؟ع؟ واردشده است 

که از حضور ایشان غائب بود به امیرالمؤمنین؟ع؟  زمان حیات رسول الله؟صل؟ موقعی 
معالم دین را تفهیم می نمود. 1

کـه در انبیـاء و اوصیـاء؟عهم؟  امـام باقـر؟ع؟ بـه جابـر، بعـد از برشـمردن ارواح پنج گانـه ای 

وجـود دارنـد، فرمودنـد: »به وسـیلۀ روح القـدس آن چـه در زیـر عـرش تا آن چـه در زیر زمین 

ث دانسـته اند 
َ

اسـت را می دانند.«2 در روایت دیگری امام باقر؟ع؟ همه اوصیاء را محدّ
ـم و گفتگـو می کنند.3

ّ
به گونـه ای کـه بـا روح القـدس تکل

1. همان، ص452.
2. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 1 /445.

ـی رُوحِ 
َ
؟ع؟ یَعْـرِضُ عَل کَانَ عَلِـيٌّ  یَرَوْنَـهُ وَ 

َ
قُـدُسِ  وَ لا

ْ
ثُهُـمْ  رُوحُ  ال ثُـونَ  یُحَدِّ

َ
وْصِیَـاءَ مُحَدّ

َ ْ
 الأ

َ
3. »... إِنّ

.« همان، 
َ

کَمَا قَال جَوَابِ فَیُخْبِـرُ فَیَکُونُ 
ْ
صَبْتَ  بِال

َ
نْ قَدْ أ

َ
 عَنْـهُ فَیُوجَسُ فِي نَفْسِـهِ أ

ُ
ل

َ
قُـدُسِ مَـا یُسْـأ

ْ
ال

.453/ 1
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6-2-5- مخلوقی بزرگ تر از جبرئیل و میکائیل

مخلوقـی  کـه  هسـتند  روایاتـی  ث،  محـدِّ ماهیـت  کننـدۀ  بیـان  روایـات  از  آخـر  دسـتۀ 

بزرگ تـر از جبرئیـل و میکائیـل _ کـه از فرشـتگان بـزرگ و مقـرب الهـی هسـتند _ را معرفی 

می کننـد.1 ماهیـت ایـن مخلـوق نیـز ماننـد روح القـدس مشـخص نیسـت و در روایـت، 

بـرای معرفـی آن از کلمـۀ »خلـق« اسـتفاده شـده اسـت؛ بنابرایـن، در این کـه این مخلوق 

از فرشـتگان الهـی باشـد نیـز تردیـد وجـود دارد؛ امـا آن چه مشـخص اسـت این اسـت که 

ث اسـت.
َ

وظیفـۀ ایـن مخلـوق نیـز تفهیـم علـوم بـه محـدّ

نکتـۀ دیگـری کـه از ایـن روایـت می تـوان برداشـت کـرد ایـن اسـت کـه نـزول ایـن مخلـوق 

بـزرگ، نشـان گر اهمیـت ماهیـت تحدیـث نـزد پـروردگار متعـال اسـت.

ث
َ

6-3- محدّ

که دارای مقام نبوت نیسـت اما با این  کسـی اطاق می شـود  ث به 
َ

طبق روایات، محدّ

ئکـۀ الهـی بـدون این کـه دیـده شـوند بر وی نازل شـده و اخبار و علـوم غیبی را  حـال، ما
گـوش او القاء می کنند.2 در باطـن یا 

ث 
َ

محـدّ از  مقصـود  شـد:  سـؤال  صـادق؟ع؟  حضـرت  از  کـه  اسـت  آمـده  روایتـی  در 

ث 
َ

چیسـت؟ آن حضـرت فرمودنـد: »یأتیـه ملـک فینکـت في قلبـه کیـت کیـت«؛3 محـدّ

کـه فرشـته بـر او نـازل شـده و مطالبـی را بـر قلـب او القـاء می کنـد. کسـی اسـت 

کـه در ادامـه،  گردیـده  در بیـان مشـخصات و معرفـی محدثـان نیـز روایـات فراوانـی بیـان 

بـه آنهـا پرداختـه می شـود:

عْظَمُ مِنْ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکائِیلَ.« همان، 1 /231.
َ
قٌ أ

ْ
1. »... خَل

ئکـة با نبوّة و لا رؤیة صـورة، أو یلهم  مـه الما
ّ
2. سـبحانی، جعفـر، الملـل و النحـل، 6 /491 »مَـن تکل

لـه و یلقـی فـي روعـه شـي ء مـن العلـم علـی وجـه الإلهـام و المکاشـفة من المبـدأ الأعلـی، أو ینکت 
لـه فـي قلبـه من حقائـق تخفی علـی غیره.«

3. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، 327-326/22.
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که صدای ملک را بشنود ث کسی است 
َ

6-3-1- محدّ

اولیـن نکتـه ای کـه از روایـات بـاب تحدیث به دسـت می آید این اسـت کـه در گفتگوی 

ث، 
َ

محـدّ و  می شـود  شـنیده  فرشـته  صـدای  فقـط  فرشـته،  و  ث 
َ

محـدّ شـخص  بیـن 
نمی توانـد ملـک را بـا چشـم ببینـد.1

ث غیر از نبی است
َ

6-3-2- محدّ

کـه تحدیـث،  کـه در روایـات متعـدد بـه آن اشـاره شـده ایـن اسـت  نکتـۀ بسـیار مهمـی 

گفـت  نمی تـوان  به هیچ وجـه  و  می گـردد  واقـع  هـم  اوصیـاء؟عهم؟  و  انبیـاء  از  غیـر  در 

ث بـه سـبب نـزول فرشـته بـر او حائـز مقـام نبـوت اسـت؛ مثل مریـم و مادر 
َ

شـخص محـدّ

کـه در قـرآن و روایـات بیـان شـده اند.2 در روایـت دیگـری امـام صـادق؟ع؟  موسـی؟ع؟ 

علـت رجـوع بـه امـام را فقـط تبییـن شـریعت می دانـد و مسـئلۀ نبـوت ائمـه؟ع؟ را کامـاً 
اعـام می کنـد.3 مـردود 

6-3-3- تحدیث لازمۀ امامت است

کـه بیـان شـد ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ همگـی دارای مقـام تحدیـث هسـتند و بـرای  همان طـور 

انجـام وظیفـۀ امامـت خـود احتیاج به چنین مقامی دارند تا علوم لازم را لحظه به لحظه 

ذِي 
َّ
ثُ ال

َ
مُحَدّ

ْ
: ... وَ ال

َ
ثِ فَقَـال

َ
مُحَدّ

ْ
بِيِّ وَ ال سُـولِ وَ النَّ بَـا جَعْفَـرٍ؟ع؟ عَـنِ الرَّ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
1. »عَـنْ  زُرَارَةَ قَـال

 یَرَى شَـیْئاً... .« صفار، محمد بن حسـن، بصائر الدرجات، 1 /371.
َ

وْتَ وَ لا یَسْـمَعُ الصَّ
ـةً وَ  ـمْ تَکُـنْ نَبِیَّ

َ
ثَـةً وَ ل

َ
کَانَـتْ مُحَدّ مُّ مُوسَـی بْـنِ عِمْـرَانَ 

ُ
ثَـةً وَ أ

َ
کَانَـتْ مُحَدّ ـةً وَ  ـمْ تَکُـنْ نَبِیَّ

َ
یَـمُ ل 2. »... مَرْ

ـمْ تَکُـنْ 
َ
ـرُوهَا بِإِسْـحاقَ وَ مِـنْ وَراءِ إِسْـحاقَ یَعْقُـوبَ  وَ ل

َ
ئِکَـةَ فَبَشّ

َ
مَا

ْ
ةُ إِبْرَاهِیـمَ قَـدْ عَایَنَـتِ ال

َ
سَـارَةُ امْـرَأ

ـةً.« صـدوق، محمـد بـن علـی،  ـمْ تَکُـنْ نَبِیَّ
َ
ثَـةً وَ ل

َ
کَانَـتْ مُحَدّ ـةً وَ فَاطِمَـةُ بِنْـتُ رَسُـولِ الِله؟صل؟  نَبِیَّ

علـل الشـرائع، 1 /182.
ینَـا 

َ
وُقُـوفُ عَل

ْ
مَـا ال

َ
بُـو عَبْـدِالِله؟ع؟: إِنّ

َ
 أ

َ
: قَـال

َ
ءِ قَـال

َ
عَـا

ْ
بِـی ال

َ
حُسَـینِ بْـنِ أ

ْ
بِـی عُمَیـرٍ عَـنِ ال

َ
3. »عَـنِ ابْـنِ أ

مرحـوم  1 /268؛  کافـی،  یعقـوب،  بـن  محمـد  کلینـی،   ».
َ

فَـا ةُ  بُـوَّ النُّ ـا  مَّ
َ
فَأ حَـرَامِ 

ْ
ال وَ  لِ 

َ
حَـا

ْ
ال فِـي 

مجلسـی؟ره؟ در توضیـح ایـن روایـت می فرمایـد: رجـوع بـه امـام نـه از بـاب نبـوت، بلکـه از بـاب 
تبییـن شـریعت اسـت، یعنـی اسـتعام حـال و حـرام و بیـان و شـرح جزئیـات آنهـا، چـون ایشـان 

احـکام هسـتند. مجلسـی، محمدباقـر، همـان، 26 /83. بیـان  نائبـان رسـول خـدا؟صل؟ در 
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یافـت کننـد؛ بـه عبارتـی می توان گفـت مقام تحدیث یکی از ملزومات بارز و مسـتمر  در

امامـت اسـت و تـا لحظـۀ آخـر بـرای امـام ثابت اسـت. در روایتی، امـام باقر؟ع؟ تحدیث 
را یکـی از ده عامـت امـام معرفـی می نمایند.1

ث تا روز قیامت وجود دارد
َ

6-3-4- محدّ

ث نیز باید تا روز قیامت وجود داشـته باشـد تا 
َ

تحدیث تا روز قیامت ادامه دارد و محدّ

زمیـن خالـی از حجـت نمانـد. در روایتـی از امـام باقـر؟ع؟ بر همین مطلب تصریح شـده 

اسـت.2 از کام مرحوم اسـترآبادی؟ره؟ برداشـت می شـود که تحدیث در شـب قدر و از 

زمان آدم؟ع؟ شـروع شـده و تا حضرت رسـول؟صل؟ و سـپس اوصیاء ایشـان ادامه دارد 
و بـه حضـرت قائـم؟عج؟ منتهـی می گـردد تـا زمیـن خالی از حجت نشـود.3

6-3-5- تحدیث برای امامِ بالقوه نیز ثابت است

کت نیـز  ممکـن اسـت در زمـان حضـور معصـوم ناطـق و امـام بالفعـل، بـرای معصـوم سـا

رْضِ 
َ ْ
ی الأ

َ
راً مَخْتُونـاً وَ إِذَا وَقَعَ عَل دُ مُطَهَّ

َ
مَـاتٍ یُول

َ
مَامِ عَشْـرُ عَا ِ

ْ
: لِل

َ
بِـي جَعْفَـرٍ؟ع؟ قَـال

َ
1. »عَـنْ زُرَارَةَ عَـنْ أ

 یَتَثَـاءَبُ وَ 
َ

بُـهُ وَ لا
ْ
 یَنَـامُ قَل

َ
 یُجْنِـبُ وَ تَنَـامُ عَیْنَـاهُ وَ لا

َ
ـهَادَتَیْنِ وَ لا

َ
ـی رَاحَتِـهِ رَافِعـاً صَوْتَـهُ بِالشّ

َ
وَقَـعَ عَل

ـةٌ بِسَـتْرِهِ  وَ 
َ
ل

َ
رْضُ مُوَکّ

َ ْ
مِسْـكِ وَ الأ

ْ
کَرَائِحَـةِ ال مَامِـهِ وَ نَجْـوُهُ 

َ
کَمَـا یَـرَى مِـنْ أ فِـهِ 

ْ
ـی وَ یَـرَى مِـنْ خَل  یَتَمَطَّ

َ
لا

یلِهِـمْ  ـاسِ طَوِ بِسَـهَا غَیْـرُهُ مِـنَ النَّ
َ
یْـهِ وَفْقـاً وَ إِذَا ل

َ
کَانَـتْ عَل بِـسَ دِرْعَ رَسُـولِ الِله؟صل؟ 

َ
عِـهِ وَ إِذَا ل

َ
ابْتِا

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب،  امُـهُ.«  یَّ
َ
نْ تَنْقَضِـيَ أ

َ
ـی أ

َ
ثٌ إِل

َ
یْـهِ شِـبْراً وَ هُـوَ مُحَـدّ

َ
وَ قَصِیرِهِـمْ زَادَتْ عَل

همـان، 1 /388.
مْرِ بَعْدَ 

َ ْ
هَـارِ الأ یْـلِ  وَ فِـي سَـاعَةٍ بِمَا یَحْدُثُ فِـي النَّ

َّ
ثُ فِـي سَـاعَةٍ بِمَـا یَحْـدُثُ فِـي الل

َ
کِـنْ یُحَـدّ

َ
2. »... وَ ل

قِیَامَـةِ.« قطب الدیـن راونـدی، سـعید، الخرائـج و 
ْ
ـی یَـوْمِ ال

َ
ـيْ ءِ بِمَـا یَکُـونُ إِل

َ
ـيْ ءِ بَعْـدَ الشّ

َ
مْـرِ وَ الشّ

َ ْ
الأ

الجرائـح، 2 /831.
3. اسـترآبادی، علـی، تأویـل الیـات الظاهـرة، ص797: »اعلـم أن حاصل هـذا التأویل أن لیلة القدر 
باقیـة إلـی یـوم  القیامـة لأن  الأرض  لا تخلـو مـن  حجـة الله سـبحانه و تعالـی علیهـا فتنـزل فیها علیه 
ئکـة و الـروح مـن عنـد ربهـم بـکل أمـر إلـی اللیلـة التیة في السـنة المقبلـة من لـدن آدم إلی أن  الما
بعث الله سـبحانه نبیه؟صل؟ فکان هو الحجة المنزل علیه ثم من بعده أمیرالمؤمنین ثم الحسـن 
ثـم الحسـین ثـم الأئمـة واحـد بعـد واحـد إلـی أن انتهـت الحجـة إلـی القائـم صلـوات الله علیهـم 

أجمعیـن صـاة باقیـة إلی یـوم الدین .«
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کـه در جنـگ بنـی قریظـه و بنـی  تحدیـث واقـع شـود، چنان چـه در روایتـی آمـده اسـت 

گفتگـو  کـه در زمـان حیـات رسـول خـدا؟صل؟ واقـع شـده _ بـرای امـام علـی؟ع؟  نظیـر _ 

دیگـری  روایـت  در  اسـت.1  گرفتـه  صـورت  میکائیـل،  و  جبرئیـل  ازجملـه  ئکـه،  ما بـا 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در زمـان حیـات  بـا  کـه تحدیـث روح القـدس  تصریـح شـده اسـت 
گرفتـه اسـت.2 رسـول الله؟صل؟ صـورت 

6-3-6- همۀ اوصیاء پیامبر؟صل؟ محدث هستند

کـه از روایـات بـه دسـت می آیـد ثبـوت مقـام تحدیـث بـرای سـایر اوصیـاء  نکتـۀ دیگـری 

تحدیـث  مقـام  دارای  همگـی  اطهـار؟عهم؟  ائمـۀ  به این ترتیـب  اسـت.  رسـول الله؟صل؟ 

یافـت علـوم ملکوتی برای ایشـان همین طریق اسـت.  هسـتند و درواقـع یکـی از طـرق در

مرحـوم قمـی مشـهدی صاحـب تفسـیر کنـز الدقائـق می فرمایـد: 

اخبــار غیبــی بــرای امــام؟ع؟ گاهــی بــه القــاء رســول الله؟صل؟ صــورت گرفته 
گاهــی بــه تحدیــث ملــک واقــع می گــردد و درواقــع هــر دو القــاء مــن الله  و 
از عالــم غیــب و ملکــوت اســت. ایــن فضیلــت منافــات بــا اختصــاص 
علــم غیــب بــه خــدا نــدارد چــون علــم بــه غیــب صــورت نمی گیــرد مگــر بــه 
القــاء پــروردگار توســط یکــی از طُرقــی کــه ذکــر شــد و لــذا ایــن نــوع علــم غیب 

اســتقالی نیســت.3

ــاً ...  ث
َ

کَانَ مُحَدّ ــاً؟ع؟   عَلِیّ
َ

 إِنّ
َ

ــال ــهِ فَقَ ذُنِ
ُ
ــي أ وْ فِ

َ
ــدْرِهِ  أ وْ صَ

َ
ــهِ  أ بِ

ْ
ــي  قَل ــتُ  فِ کَانَ  یُنْکَ ــاً؟ع؟   عَلِیّ

َ
1. »... إِنّ

کَانَ جَبْرَئِیــلُ عَــنْ یَمِینِــهِ وَ مِیکَائِیــلُ عَــنْ یَسَــارِهِ  ضِیــرِ  یْظَــةَ وَ النَّ ــوْمَ بَنِــي قُرَ کَانَ یَ  عَلِیّــاً؟ع؟ 
َ

 إِنّ
َ

قَــال
ــوار، 26 /71. ــار الأن ــر ، بح ــی، محمدباق ــهِ .« مجلس ثَانِ یُحَدِّ

اسَ  یَزْعُمُونَ   النَّ
َ

تُ فِـدَاكَ، إِنّ
ْ
بِي عَبْدِالِله؟ع؟: جُعِل

َ
تُ لِأ

ْ
: قُل

َ
بِیهِ قَال

َ
عَزِیـزِ عَنْ أ

ْ
2. »عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ عَبْـدِ ال

ـةٌ  ـيَّ قَضِیَّ
َ
: فَمَـا وَرَدَتْ عَل  عَلِـيٌّ

َ
یَمَـنِ لِیَقْضِـيَ بَیْنَهُـمْ فَقَـال

ْ
ـی ال

َ
ـهَ عَلِیّـاً؟ع؟ إِل  الِله؟صل؟ وَجَّ

َ
 رَسُـول

َ
نّ

َ
أ

 
َ

نْزِل
ُ
ـمْ یَکُنْ أ

َ
کَیْفَ ذَاكَ وَ ل ـتُ: وَ 

ْ
: صَدَقُـوا قُل

َ
 حَکَمْـتُ فِیهَـا بِحُکْـمِ الِله وَ حُکْـمِ رَسُـولِهِ؟صل؟ فَقَـال

َّ
إِلا

قُـدُسِ.« صفار، محمد بن 
ْ
اهُ بِهِ رُوحُ ال

َ
قّ

َ
 تَتَل

َ
 الِله؟صل؟ غَائِبـاً عَنْـهُ؟ فَقَـال

ُ
کَانَ رَسُـول ـهُ وَ قَـدْ 

ُّ
کُل قُـرْآنُ 

ْ
ال

حسـن، بصائر الدرجـات، 1 /452.
3. قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، کنز الدقائق، 6 /263.



116
13

95
ن    

ستا
تاب

   و  
هار

_   ب
هم 

وزد
ۀ ن

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

در  و  نمـوده1  بیـان  را  فرزندانشـان  از  تـن  یـازده  تحدیـث  خـدا؟صل؟  رسـول  روایتـی،  در 

فرزندانـش  از  اوصیـاء  و  خـود  تحدیـث  مسـئلۀ  بـر  نیـز  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  دیگـر  روایتـی 

تصریـح دارنـد.2 هم چنیـن امـام باقـر؟ع؟ نیـز همیـن مطلـب را در مـورد جمیـع اوصیـاء 
کرده انـد.3 مطـرح 

6-3-7- فاطمه؟عها؟ محدثه است

واردشـده  کبـری؟عها؟  صدیقـۀ  شـخصیت  بیـان  در  کـه  فراوانـی  روایـات  از  اسـتفاده  بـا 

اسـت،4 نه تنهـا مقـام تحدیـث بـرای ایشـان نیـز ثابـت اسـت بلکـه نـوع تحدیـث دربـارۀ 

ثان 
َ

ایشـان بـا دیگـر محدثـان متفـاوت اسـت و درواقـع محتوای ایـن گفتگو در بیـن محدّ

بی نظیر اسـت. علماء و صاحب نظرانی مانند مرحوم امام خمینی؟ره؟5 در این رابطه 

مطالبی فرموده اند.

مُـونَ.« عـده ای از علمـاء،  ثُـونَ  مُفَهَّ
َ

حَـدَ عَشَـرَ نَقِیبـاً نُجَبَـاءُ مُحَدّ
َ
ـدِي أ

ْ
 الِله؟صل؟: مِـنْ وُل

ُ
 رَسُـول

َ
1. »قَـال

الأصـول السـتة عشـر، ص139.
ثُـونَ 

َ
نَـا مُحَدّ

ُّ
کُل ـونَ  ـدِي مَهْدِیُّ

ْ
وْصِیَائِـي مِـنْ وُل

َ
ـي وَ أ :  إِنِّ

ُ
ـهُ سَـمِعَ عَلِیّـاً؟ع؟ یَقُـول

َ
نّ
َ
ـامِيِّ أ

َ
یْمٍ  الشّ

َ
2. »عَـنْ سُـل

 وَ 
َ

حُسَـیْنِ قَـال
ْ
حُسَـیْنُ ثُـمَّ ابْنِـي عَلِـيُّ بْـنُ ال

ْ
حَسَـنُ وَ ال

ْ
: ال

َ
ـتُ: یَـا امیرالمؤمنیـن! مَـنْ هُـمْ؟ قَـال

ْ
فَقُل

عَلِـيٌّ یَوْمَئِـذٍ رَضِیـعٌ ثُـمَّ ثَمَانِیَـةٌ مِـنْ بَعْـدِهِ وَاحِـداً بَعْـدَ وَاحِـدٍ ... .« صفـار، محمـد بـن حسـن، همان، 
1 /372؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، الإختصـاص، ص329.

 
َ

قُـدُسِ وَ لا
ْ
ثُهُـمْ رُوحُ ال ثُـونَ  یُحَدِّ

َ
وْصِیَـاءَ؟عهم؟ مُحَدّ

َ ْ
 الأ

َ
بَاقِـرُ؟ع؟: إِنّ

ْ
ـدُ بْـنُ عَلِـيٍّ ال بُـو جَعْفَـرٍ مُحَمَّ

َ
 أ

َ
3. »قَـال

یَرَوْنَـهُ... .« صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، 1 /453.
 

َ
نّ

َ
ثَـةً لِأ

َ
یَتْ فَاطِمَـةُ مُحَدّ : سُـمِّ

ُ
بَـا عَبْـدِالِله؟ع؟ یَقُـول

َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
؟ع؟ قَـال یْـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ 4. »عِیسَـی ابْـنِ زَ

: یَـا 
ُ

یَـمَ بِنْـتَ عِمْـرَانَ، فَتَقُـول کَانَـتْ تُنَـادِي مَرْ کَمَـا  ـمَاءِ فَتُنَادِیهَـا  کَانَـتْ تَهْبِـطُ مِـنَ السَّ ئِکَـةَ 
َ

مَا
ْ
ال

یَـةَ، وَ 
ْ

كِ< ال ِ
�ي لَِ��بّ �تِ

�نُ < یَـا فَاطِمَـةُ، >ا�تْ �نَ مِ�ي
َ
َ�ال

ْ
َ�اءِ ال ى �نِ

َ
اكِ عَل َ َ�كِ وَ اْ�َ��ن

َ
اكِ وَ طَهّ َ هَ اْ�َ��ن

َ
�نَّ اللّ فَاطِمَـةُ، >اإِ

ثُونَهَـا.« طبـری آملـی، محمـد بـن جریـر بـن رسـتم، دلائـل الإمامـة، ص80. ثُهُـمْ  وَ یُحَدِّ تُحَدِّ
کــه وارد  5. امــام خمینــی، روح الله، صحیفــۀ نــور، 278/19: »حتــی دربــارۀ ائمــه هــم مــن ندیــده ام 
شــده باشــد ایــن طــور کــه جبرئیــل بــر آنهــا نــازل شــده باشــد، فقــط ایــن اســت کــه بــرای حضــرت زهرا 
کــه جبرئیــل بــه طــور مکــرر در ایــن 75 روز وارد می شــده  کــه آن کــه مــن دیــده ام  ســام الله علیهاســت 
یــۀ او می گذشــته اســت، آن مســائل را می گفتــه اســت و حضــرت امیــر  ــر ذر کــه ب و مســائل آتیــه ای 

هــم ثبــت می کــرده اســت.«
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6-4- کیفیت تحدیث

از نـکات جالـب توجـه در مسـئلۀ تحدیـث، کیفیـت وقـوع آن اسـت که لازم اسـت مورد 

بررسـی قـرار گیـرد تـا ماهیـت آن بـرای مخاطـب تـا انـدازه ای روشـن شـود. در ایـن بخش، 

دوازده  نکتـه کـه در تبییـن کیفیـت تحدیـث از روایـات به دسـت می آیـد را ذکر می کنیم:
گفتگو با فرشتگان است.1 1. تحدیث، تکلم و 

2. در تحدیث، فرشـته دیده نمی شـود و یکی از وجوه افتراق تحدیث با وحی تشـریعی 
همین نکته اسـت.2

3. چـون ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه شـاید منظـور از تحدیـث، گفتگـو بـا فرشـتگان در 

عالـم بـرزخ یـا قیامـت اسـت، ذکـر این نکتـه لازم آمد کـه: تحدیث در عالم دنیـا هم واقع 
ئکـه در همیـن عالم اسـت.3 می گـردد و مـراد از تحدیـث، گفتگـو بـا ما
4. تحدیث در امم سابقه هم بوده است و مختص به اسام نیست.4

وَ   ...  :
َ

فَقَـال ثِ 
َ

مُحَـدّ
ْ
ال وَ  بِـيِّ  النَّ وَ  سُـولِ  الرَّ عَـنِ  جَعْفَـرٍ؟ع؟  بَـا 

َ
أ تُ 

ْ
ل

َ
سَـأ  :

َ
قَـال عِجْلِـيِّ 

ْ
ال یْـدٍ  بُرَ »عَـنْ   .1

ذُنِـهِ وَ یُنْکَـتُ فِـي 
ُ
 یَـرَى شَـیْئاً بَـلْ یُنْقَـرُ فِـي أ

َ
ئِکَـةِ وَ حَدِیثَهُـمْ وَ لا

َ
مَا

ْ
مَ ال

َ
کَا ـذِي یَسْـمَعُ 

َّ
ثُ ال

َ
مُحَـدّ

ْ
ال

ص342. الظاهـرة،  الیـات  تأویـل  علـی،  اسـترآبادی،  بِـهِ .« 
ْ
قَل

 الِله؟صل؟ یَرَى 
ُ

کَانَ رَسُـول نَ مَا   یَرَوْ
َ

هُمْ لا
َ
نّ
َ
بُو عَبْدِالِله؟ع؟:  ... أ

َ
 أ

َ
: قَال

َ
انِـي؟ع؟ قَـال

َ
بِـي جَعْفَـرٍ الثّ

َ
2. »عَـنْ أ

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1 /242. ثُونَ. « 
َ

کَانَ نَبِیّاً وَ هُمْ مُحَدّ هُ 
َ
نّ
َ
لِأ

 
َ

نّ
َ
ثَـةً لِأ

َ
یَتْ فَاطِمَـةُ مُحَدّ : سُـمِّ

ُ
بَـا عَبْـدِالِله؟ع؟ یَقُـول

َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
؟ع؟ قَـال یْـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ 3. »عِیسَـی ابْـنِ زَ

: یَـا 
ُ

یَـمَ بِنْـتَ عِمْـرَانَ، فَتَقُـول کَانَـتْ تُنَـادِي مَرْ کَمَـا  ـمَاءِ فَتُنَادِیهَـا  کَانَـتْ تَهْبِـطُ مِـنَ السَّ ئِکَـةَ 
َ

مَا
ْ
ال

یَـةَ، وَ 
ْ

كِ < ال ِ
�ي لَِ��بّ �تِ

�نُ < یَـا فَاطِمَـةُ، >ا�تْ �نَ مِ�ي
َ
َ�ال

ْ
َ�اءِ ال ى �نِ

َ
اكِ عَل َ َ�كِ وَ اْ�َ��ن

َ
اكِ وَ طَهّ َ هَ اْ�َ��ن

َ
�نَّ اللّ فَاطِمَـةُ، >اإِ

ثُونَهَـا.« طبـری آملـی، محمـد بـن جریـر بـن رسـتم، همـان. ثُهُـمْ  وَ یُحَدِّ تُحَدِّ
4. سبحانی، جعفر، الاضواء علی عقائد الشیعة الامامیة، ص585: »و قبل ذلك نجد المحدّث 
و  الغام  و  السفینة  مصیر  عن  أخبره  فقد  محدّثاً،  کان  موسی   صاحب  فهذا  السالفة؛  مم 

ُ
الأ في 

کان عارفاً بما سیحدث، و قد  الجدار علی  وجه جاء في سورة الکهف فهو لم یکن نبیّاً، و لکنّه 
ةً وَ  مْ تَکُنْ نَبِیَّ

َ
یَمُ ل عرفه بإحدى  الطرق المذکورة.« هم چنین در روایت دیگری آمده است: »... مَرْ

ةُ إِبْرَاهِیمَ قَدْ عَایَنَتِ 
َ
ةً وَ سَارَةُ امْرَأ مْ تَکُنْ نَبِیَّ

َ
ثَةً وَ ل

َ
کَانَتْ مُحَدّ مُّ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ 

ُ
ثَةً وَ أ

َ
کَانَتْ مُحَدّ

ةً ...«؛ حضرت مریم نبی نبود  مْ تَکُنْ نَبِیَّ
َ
رُوهَا بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ  وَ ل

َ
ئِکَةَ فَبَشّ

َ
مَا

ْ
ال
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5. تحدیـث بـرای اهل بیـت؟عهم؟ ممکـن اسـت به صـورت یـک مکالمـۀ دوطرفـه انجـام 
شود.1

6. در برخـی از روایـات و کام بـزرگان مسـئلۀ تحدیـث برخـی انسـان ها کـه جـزء اوصیـاء 

ایشـان  غیـر  بـا  اوصیـاء؟عهم؟  تحدیـث  تفـاوت  بایـد  بنابرایـن  شـده،  مطـرح  نیسـتند 

مشـخص گـردد. بایـد گفـت کـه در تحدیـث غیر اوصیـاء؟عهم؟ _ مانند سـلمان _ 2 منظور 

از تحدیـث، گفتگـوی ایشـان بـا امـام؟ع؟ اسـت، امـا منظـور از تحدیـث امـام، تحدیـث 

مـن الله اسـت. مرحـوم مجلسـی؟ره؟ در همیـن رابطـه دو احتمـال را بیـان می فرمایـد: 

مـن  تحدیـث  اوصیـاء،  غیـر  از  شـده  نفـی  تحدیـث  این کـه  اول  احتمـال 
الله بـدون واسـطه شـدن ملـک باشـد و احتمـال دوم این کـه تحدیـث غیـر 
نفـی  نفـی،  از  غـرض  و  دارد  را  ایشـان  بـا  متفـاوت  کیفیتـی  اوصیـاء؟عهم؟ 

اوصیـاء؟عهم؟ اسـت.3 کـه خـاص  از تحدیـث اسـت  نوعـی 

7. در تحدیـث، راه هـای مختلفـی بـرای انتقـال علـوم مطرح شـده اسـت؛ گاهی مطلب 
بـه گـوش منتقـل می شـود و گاهـی به قلـب القاء می گـردد.4

ولی محدّثه بود، هم چنین مادر موسی بن عمران؟ع؟ محدّثه بود و درعین حال نبی نبود، ساره 
ئکه را به معاینه )با دو چشم( دید و آنها به او بشارت اسحاق و بعد از اسحاق  همسر ابراهیم؟ع؟ ما

یعقوب را دادند ولی )ساره( نبی نبود. صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، 1 /182.

 
َ

نّ
َ
ثَـةً لِأ

َ
یَتْ فَاطِمَـةُ مُحَدّ : سُـمِّ

ُ
بَـا عَبْـدِالِله؟ع؟ یَقُـول

َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
؟ع؟ قَـال یْـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ 1. »عِیسَـی بْـنِ زَ

: یَـا 
ُ

یَـمَ بِنْـتَ عِمْـرَانَ، فَتَقُـول کَانَـتْ تُنَـادِي مَرْ کَمَـا  ـمَاءِ فَتُنَادِیهَـا  کَانَـتْ تَهْبِـطُ مِـنَ السَّ ئِکَـةَ 
َ

مَا
ْ
ال

یَـةَ، وَ 
ْ

كِ< ال ِ
�ي لَِ��بّ �تِ

�نُ < یَـا فَاطِمَـةُ، >ا�تْ �نَ مِ�ي
َ
َ�ال

ْ
َ�اءِ ال ى �نِ

َ
اكِ عَل َ َ�كِ وَ اْ�َ��ن

َ
اكِ وَ طَهّ َ هَ اْ�َ��ن

َ
�نَّ اللّ فَاطِمَـةُ، >اإِ

ثُونَهَـا.« طبـری آملـی، محمـد بـن جریـر بـن رسـتم، دلائـل الامامـة، 354/1. ثُهُـمْ  وَ یُحَدِّ تُحَدِّ

 
َ

ثاً عَنْ إِمَامِهِ لا
َ

هُ کَانَ مُحَدّ
َ
 إِنّ

َ
ثاً قَال

َ
مَانَ کَانَ مُحَدّ

ْ
 سَـل

َ
نّ

َ
ذِي رُوِيَ فِیهِ أ

َّ
خَبَرِ ال

ْ
: فِي ال

َ
هُ قَال

َ
نّ
َ
ادِقِ؟ع؟ أ 2. »عَنِ الصَّ

ةُ.« مجلسـی، محمدباقر، بحار الأنوار، 22 /349. حُجَّ
ْ
 ال

َّ
 إِلا

َ
ثُ عَنِ الِله عَزَّ وَ جَلّ  یُحَدِّ

َ
هُ لا

َ
نّ
َ
هِ لِأ عَنْ رَبِّ

3. همان.
سْـمَاعِ وَ هُوَ 

َ ْ
ـوبِ وَ نَقْـرٌ فِـي الأ

ُ
قُل

ْ
فٌ فِـي ال

ْ
حَـادِثُ فَقَـذ

ْ
ـا ال مَّ

َ
لِ مُوسَـی؟ع؟ ... وَ أ وَّ

َ ْ
حَسَـنِ الأ

ْ
بِـي ال

َ
4. »عَـنْ أ

نَـا.« صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، 1 /372؛ مفیـد،   نَبِـيَّ بَعْـدَ نَبِیِّ
َ

مِنَـا وَ لا
ْ
فْضَـلُ عِل

َ
أ

عِجْلِـيِّ 
ْ
یْـدٍ ال محمـد بـن محمـد، الاختصـاص، ص318؛ در روایـت دیگـری آمـده اسـت: »عَـنْ بُرَ
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گـوش منتقـل می شـوند، بـا عبـارات »نقـر«1 و »وقـر«2 در روایـات  کـه از طریـق  8. علومـی 

تعریـف شـده اند.

»نکـت«،3  را  می شـود  منتقـل  محـدّث  بـه  قلـب  طریـق  از  کـه  علومـی  روایـات،  در   .9

نامیده انـد. »قـرع«6  و  »الهـام«5  »قـذف«،4 

گاهـی اوقـات تحدیـث از هـر دو طریـق )گـوش و  10. چنان چـه در روایـات آمـده اسـت 
قلـب( انجـام می شـود.7

ـذِي یَسْـمَعُ 
َّ
ثُ ال

َ
مُحَـدّ

ْ
: ...وَ ال

َ
ثِ، فَقَـال

َ
مُحَـدّ

ْ
بِـيِّ وَ ال سُـولِ وَ النَّ بَـا جَعْفَـرٍ؟ع؟ عَـنِ الرَّ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
قَـال

بِـهِ .« اسـترآبادى، علـی، 
ْ
ذُنِـهِ وَ یُنْکَـتُ فِـي قَل

ُ
 یَـرَى شَـیْئاً بَـلْ یُنْقَـرُ فِـي أ

َ
ئِکَـةِ وَ حَدِیثَهُـمْ وَ لا

َ
مَا

ْ
مَ ال

َ
کَا

تأویـل الیـات الظاهـرة، ص342.
نَـا.«   نَبِـيَّ بَعْـدَ نَبِیِّ

َ
مِنَـا وَ لا

ْ
فْضَـلُ عِل

َ
سْـمَاعِ وَ هُـوَ أ

َ ْ
ـوبِ وَ نَقْـرٌ فِـي الأ

ُ
قُل

ْ
فٌ فِـي ال

ْ
حَـادِثُ فَقَـذ

ْ
ـا ال مَّ

َ
1. »... أ

صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، 1 /318.
ـهُ 

َ
ـتُ: ل

ْ
: قُل

َ
ثـاً قَـال

َ
کَانَ عَلِـيٌّ وَ الِله مُحَدّ   :

ُ
: سَـمِعْتُهُ یَقُـول

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ قَـال

َ
بِـي بَصِیـرٍ عَـنْ أ

َ
2. »عَـنْ أ

کَیْتَ .« مجلسـی،  کَیْتَ  وَ  کَیْتَ وَ  ذُنِهِ 
ُ
کاً یُوقِرُ فِي أ

َ
: یَبْعَثُ الُله مَل

َ
حَكَ الُله قَال

َ
صْل

َ
اشْـرَحْ لِي ذَلِكَ أ

محمدباقر، همـان، 26 /71.

وْ 
َ
بِـهِ  أ

ْ
کَانَ  یُنْکَـتُ  فِـي  قَل  عَلِیّـاً؟ع؟ 

َ
 إِنّ

ُ
ـا نَقُـول

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟: إِنّ

َ
ـتُ لِأ

ْ
: قُل

َ
بِـي یَعْفُـورٍ قَـال

َ
3. »عَـنِ ابْـنِ أ

یْظَـةَ وَ  کَانَ یَـوْمَ بَنِـي قُرَ  عَلِیّـاً؟ع؟ 
َ

: إِنّ
َ

ثـاً ... قَـال
َ

کَانَ مُحَدّ  عَلِیّـاً؟ع؟ 
َ

: إِنّ
َ

ذُنِـهِ، فَقَـال
ُ
وْ فِـي أ

َ
صَـدْرِهِ  أ

ثَانِـهِ .« همـان. کَانَ جَبْرَئِیـلُ عَـنْ یَمِینِـهِ وَ مِیکَائِیـلُ عَـنْ یَسَـارِهِ یُحَدِّ ضِیـرِ  النَّ

: وِرَاثَةٌ 
َ

ـمِ عَالِمِکُمْ قَـال
ْ
خْبِرْنِـي عَنْ عِل

َ
ـتُ: أ

ْ
: قُل

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ قَـال

َ
مُغِیـرَةِ عَـنْ أ

ْ
حَـارِثِ بْـنِ ال

ْ
4. »عَـنِ ال

وبِکُـمْ وَ یُنْکَـتُ فِـي آذَانِکُـمْ  
ُ
فُ  فِـي قُل

َ
ـهُ  یُقْـذ

َ
نّ
َ
ثُ  أ

َ
ـا نَتَحَـدّ

َ
ـتُ: إِنّ

ْ
: قُل

َ
( قَـال مِـنْ رَسُـولِ الِله )وَ مِـنْ عَلِـيٍّ

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 1 /264. وْ ذَاكَ .« 
َ
: أ

َ
قَـال

کَیْفَ یُجِیبُ؟  مَامِ إِذَا سُـئِلَ  ِ
ْ

خْبِرْنِي عَنِ الإ
َ
هُ: أ

َ
ـتُ ل

ْ
: قُل

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ قَال

َ
مَدَائِنِـي  عَـنْ أ

ْ
5. »یَحْیَـی ال

کَانَا جَمِیعاً.« صفار، محمد بن حسـن، همان، 1 /317. مَـا  بَّ وْ سَـمَاعٌ  وَ رُ
َ
هَـامٌ  أ

ْ
:  إِل

َ
فَقَـال

بِهِ 
ْ
ی قَل

َ
وْ یُقْرَعُ عَل

َ
سْـتِ أ کَطَنِینِ الطَّ ذُنِهِ فَیَسْـمَعُ طَنِیناً 

ُ
: یُنْکَتُ فِي أ

َ
ثُ؟ فَقَال

َ
مُحَدّ

ْ
يُّ شَـيْ ءٍ ال

َ
6. »...أ

خَضِـرِ وَ مِثْـلُ ذِي 
ْ
،، مِثْـلُ ال

َ
: لا

َ
؟ ثُـمَّ قَـال ـهُ نَبِـيٌّ

َ
ـتُ: إِنّ

ْ
سْـتِ فَقُل ـی الطَّ

َ
ةِ عَل

َ
سِـل

ْ
ل کَوَقْـعِ السِّ فَیَسْـمَعُ وَقْعـاً 

قَرْنَیْـنِ .« همان، 1 /324.
ْ
ال

عَالِمِ 
ْ
مْـرِ ال

َ
حَسَـنِ؟ع؟ عَنْ شَـيْ ءٍ مِنْ أ

ْ
بَا ال

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
بِیهِ قَال

َ
حُسَـیْنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ یَقْطِیـنٍ عَـنْ أ

ْ
7. »عَـنِ ال

سْـمَاعِ وَ قَـدْ یَکُونَانِ  مَعاً.« همـان، 1 /316.
َ ْ
ـبِ وَ نَقْـرٌ فِي الأ

ْ
قَل

ْ
: نَکْـتٌ فِـي ال

َ
فَقَـال
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کیفیت صدای شنیده شده در تحدیث نیز روایاتی وارد شده است. 11. در مورد 

1( درصورتی کـه صـوت از مبـادی قلبـی باشـد مثـل صـدای افتـادن زنجیـر در طشـت 
1 اسـت.

که از ریختن آب در طشـت   2( درصورتی که از مبادی گوش باشـد مانند طنینی اسـت 
شنیده می شود.2

12( بـا توجـه بـه این کـه طبـق آیـات قـرآن، شـیاطین نیـز نسـبت بـه اولیـاء خـود الهاماتـی 

دارنـد لازم اسـت وجـه تمییـز بیـن تحدیـث من الله و الهامات شـیطانی مشـخص شـود. 

یافـت  کـه در حـال در براسـاس روایـات، نشـانۀ تحدیـث ربانـی، وقـار و و آرامشـی اسـت 

کـه ملـک بـا او تکلـم می کنـد و  ث عـارض می شـود و او می فهمـد 
َ

اطاعـات بـر محـدّ

ئکـه اسـت.3 ظاهـراً ایـن  هم چنیـن علـم پیـدا می کنـد بـه این کـه الهامـات از سـمت ما

کـه خطاناپـذر اسـت. علـم، حضـوری و شـهودی اسـت 

6-5- محتوای تحدیث

تبییـن  کـه  بدین صـورت  اسـت،  آن  محتـوای  تحدیـث،  در  موضوعـات  مهم تریـن  از 

ث چـه چیـزی رد و بـدل شـده و چـه علومـی 
َ

گفتگـو بیـن فرشـته و محـدّ شـود در ایـن 

ـوْتَ مِثْـلَ  مَـنْ یَسْـمَعُ الصَّ
َ
ـا ل  مِنَّ

َ
:  ...إِنّ

ُ
بَـا عَبْـدِ الِله؟ع؟ یَقُـول

َ
أ : سَـمِعْتُ 

َ
بِـي حَمْـزَةَ قَـال

َ
أ 1. »عَـنِ ابْـنِ 

سْـتِ.« همـان، 1 /232. الطَّ فِـي  تَقَـعُ  تِـي 
َّ
ال ةِ 

َ
سِـل

ْ
ل السِّ صَـوْتِ 

حَکَمُ 
ْ
تَانَـا ال

َ
مَسْـجِدِ فَأ

ْ
مُغِیـرَةُ بْـنُ سَـعِیدٍ جَالِسَـیْنِ فِي ال

ْ
نَـا وَ ال

َ
کُنْـتُ أ  :

َ
مَالِـيِّ قَـال

ُ
بِـي حَمْـزَةَ الثّ

َ
2. »عَـنْ أ

: یُنْکَتُ 
َ

ثُ؟ فَقَال
َ

مُحَدّ
ْ
يُّ شَـيْ ءٍ ال

َ
تُ: وَ أ

ْ
بِي جَعْفَرٍ؟ع؟ ... فَقُل

َ
قَدْ سَـمِعْتُ عَـنْ أ

َ
: ل

َ
بْـنُ عُیَیْنَـةَ فَقَـال

سْـتِ... .« همان، 1 /234. کَطَنِینِ الطَّ ذُنِـهِ فَیَسْـمَعُ طَنِیناً 
ُ
فِـي أ

وْتَ  هُ یَسْمَعُ الصَّ
َ
: إِنّ

َ
: فَقَال

َ
بِي عَبْدِ الِله؟ع؟ قَال

َ
ثَ عِنْدَ أ

َ
مُحَدّ

ْ
: ذَکَرْتُ ال

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَال 3. »عَنْ مُحَمَّ

وَقَـارَ 
ْ
ـکِینَةَ وَ ال ـهُ یُعْطَـی السَّ

َ
: إِنّ

َ
ـكِ؟ قَـال

َ
مَل

ْ
مُ ال

َ
کَا ـهُ 

َ
نّ
َ
ـمُ أ

َ
کَیْـفَ یَعْل حَـكَ الُله، 

َ
صْل

َ
ـتُ: أ

ْ
 یَـرَى فَقُل

َ
وَ لا

كٌ .« همان، 323/1؛ مرحوم مجلسـی؟ره؟ ذیل این حدیث شـریف می فرماید: 
َ
هُ مَل

َ
نّ
َ
مَ أ

َ
ی یَعْل حَتَّ

کـه تزلـزل و شـک در آن راه نـدارد و وقـار حالتـی اسـت  »سـکینه، اطمینـان و آرامـش قلبـی اسـت 
کـه وحـی صـورت گرفتـه.« مجلسـی،  کـه عـارض می شـود و بـه واسـطۀ ایـن حالـت فهیـده می شـود 

محمدباقـر، بحـار الأنـوار، 26 /68.
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کـه در موضـوع  گردیـده اسـت. در ایـن بخـش سـعی شـد تـا از مجموعـۀ روایاتـی  منتقـل 

که مربوط به محتوای تحدیث اسـت اسـتخراج شـود  تحدیث بیان شـده اسـت نکاتی 

گانـه مطـرح شـود؛ بـه چنـد نمونـه از آنهـا اشـاره می کنیـم: تـا به صـورت جدا

کـه شـامل اِخبـار از غیـب و اَخبـار  گفـت  1. در مـورد جزئیـات محتـوای تحدیـث بایـد 
آینـدگان و تمامـی جزئیـات عالـم می شـود.1

کـه  کـه در روایـات مکـرراً بـه آن اشـاره شـده ایـن اسـت  2. یکـی از نـکات مهـم دیگـری 
یافتـی از طریـق تحدیـث نـه قـرآن اسـت و نـه تشـریع.2 علـوم در

امامـت  نشـانه های  از  یکـی  کـه تحدیـث  آمـده اسـت  امـام رضـا؟ع؟  از  روایتـی  3. در 

ــولِ  ــدَ رَسُـ ــتْ  بَعْـ ــةَ مَکَثَـ  فَاطِمَـ
َ

ــا ... إِنّ صْحَابِنَـ
َ
ــضُ أ ــدِ الِله؟ع؟ بَعْـ ــا عَبْـ بَـ

َ
 أ

َ
ل

َ
ــأ : سَـ

َ
ــال ــدَةَ قَـ ــي عُبَیْـ بِـ

َ
1. »أ

تِیهَـــا 
ْ
کَانَ جَبْرَئِیـــلُ یَأ بِیهَـــا وَ 

َ
ـــی أ

َ
هَـــا حُـــزْنٌ شَـــدِیدٌ عَل

َ
کَانَ دَخَل الِله؟صل؟ خَمْسَـــةً وَ سَـــبْعِینَ یَوْمـــاً وَ قَـــدْ 

بِیهَـــا وَ مَکَانِـــهِ  وَ یُخْبِرُهَـــا بِمَـــا یَکُـــونُ 
َ
ـــبُ نَفْسَـــهَا وَ یُخْبِرُهَـــا عَـــنْ  أ بِیهَـــا وَ یُطَیِّ

َ
ـــی أ

َ
فَیُحْسِـــنُ عَزَاهَـــا عَل

ا مُصْحَـــفُ فَاطِمَـــةَ.« عبـــارت دیگـــری نیـــز در 
َ

کَانَ عَلِـــيٌّ یَکْتُـــبُ ذَلِـــكَ فَهَـــذ تِهَـــا وَ  یَّ بَعْدَهَـــا فِـــي ذُرِّ
کـــه نشـــان می دهـــد محتـــوای آن اطـــاع  کننـــدۀ تحدیـــث حضـــرت زهـــرا؟عها؟ آمـــده  روایـــات بیـــان 
ـــی    : ... حَتَّ

ُ
ـــول ـــدِ الِله؟ع؟ یَقُ ـــا عَبْ بَ

َ
ـــمِعْتُ أ  سَ

َ
ـــال ـــانَ قَ ـــنِ عُثْمَ ـــادِ بْ ـــنْ حَمَّ ـــوده اســـت: »عَ ـــر آینـــدگان ب ب

ـــمُ 
ْ
کِـــنْ فِیـــهِ عِل

َ
حَـــرَامِ وَ ل

ْ
لِ وَ ال

َ
حَـــا

ْ
یْـــسَ فِیـــهِ مِـــنْ ال

َ
ـــهُ ل

َ
مَـــا إِنّ

َ
: أ

َ
: ثُـــمَّ قَـــال

َ
ثْبَـــتَ  مِـــنْ  ذَلِـــكَ  مُصْحَفـــاً قَـــال

َ
أ

ـــر  ـــر الدرجـــات، 1 /153؛ روایتـــی دیگـــر، علـــم و اطـــاع ب ـــا یَکُـــون « صفـــار، محمـــد بـــن حســـن، بصائ مَ
ـــنْ  ـــرای محـــدث بیـــان می کنـــد: »عَ ک اســـت را ب هرآن چـــه تحـــت العـــرش اســـت وهرآن چـــه زیـــر خـــا
ـــی مَـــا تَحْـــتَ 

َ
عَـــرْشِ إِل

ْ
: ... یَـــا جَابِـــرُ! عَلِمْنَـــا مَـــا دُونَ ال

َ
بِـــي جَعْفَـــرٍ؟ع؟ قَـــال

َ
یـــدَ، عَـــنْ أ جَابِـــرِ بْـــنِ یَزِ

ـــرَى« همـــان، 1 /154.
َ

الثّ

مَا وَ الِله 
َ
: ... وَ مُصْحَفُ  فَاطِمَـةَ أ

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ ... قَـال

َ
ـا عِنْـدَ أ کُنَّ  :

َ
2. »عَـنْ عَنْبَسَـةَ بْـنِ مُصْعَـبٍ قَـال

بَا عَبْدِالِله؟ع؟ 
َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
ادِ بْنِ عُثْمَانَ قَال ـهُ قُـرْآنٌ «؛ و در روایتـی دیگر می فرماید: »عَنْ حَمَّ

َ
نّ
َ
زْعُـمُ أ

َ
مَـا أ

 الُله عَـزَّ وَ 
َّ

مُـهُ إِلا
َ
 یَعْل

َ
حُـزْنِ مَـا لا

ْ
ـی فَاطِمَـةَ مِـنْ وَفَاتِـهِ مِـنَ ال

َ
ـهُ؟صل؟ دَخَـلَ عَل ـا قَبَـضَ نَبِیَّ مَّ

َ
:  ... ل

ُ
یَقُـول

 
َ

ـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فَقَـال
َ
ثُهَـا فَشَـکَتْ ذَلِـكَ إِل هَـا وَ یُحَدِّ ي عَنْهَـا غَمَّ ِ

ّ
ـکاً یُسَـل

َ
یْهَـا مَل

َ
رْسَـلَ إِل

َ
 فَأ

َ
جَـلّ

ی   مَـا سَـمِعَ حَتَّ
َّ
کُل مْتُـهُ فَجَعَـلَ یَکْتُـبُ 

َ
عْل

َ
ـوْتَ فَقُولِـي لِـي فَأ لِـكَ فَسَـمِعْتِ الصَّ

َ
حْسَسْـتِ بِذ

َ
هَـا: إِذَا أ

َ
ل

ـمُ مَـا 
ْ
کِـنْ فِیـهِ عِل

َ
حَـرَامِ وَ ل

ْ
لِ وَ ال

َ
حَـا

ْ
یْـسَ فِیـهِ مِـنْ ال

َ
ـهُ ل

َ
مَـا إِنّ

َ
: أ

َ
: ثُـمَّ قَـال

َ
ثْبَـتَ  مِـنْ  ذَلِـكَ  مُصْحَفـاً قَـال

َ
أ

یَکُـون « همان.
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اسـت.1 ائمـه؟عهم؟ بـرای اجـرای احـکام و امـور، نیـاز بـه تحدیـث دارنـد و بدین وسـیله 
می شـوند.2 مـردم   از  بی نیـاز 

4. امـام از طریـق تحدیـث می توانـد قاتـل خود را بشناسـد و از امور بسـیار مهم و بزرگ 
غیبـی اطاع یابد.3

7. نتیجه

جایگاه مسئلۀ تحدیث در آیات و روایات نشانگر اهمیت ویژۀ این مقام است که افراد 

ث ارتباطی 
َ

یـخ دارای آن بوده انـد. بـه واسـطۀ ایـن مقـام، بـرای محـدّ خاصـی در طـول تار

که لازمۀ هدایتگری او اسـت توسـط  با عالم غیب و ملکوت حاصل شـده و اطاعاتی 

گـوش یـا قلـب _ بـه او منتقـل می شـود. بدیـن سـبب او از بقیـۀ مـردم  ئکـه _ از طریـق  ما

متمایـز و محـل رجـوع ایشـان می شـود. ایـن مقـام از ویژگی هـای دائمـی امـام معصـوم 

اسـت و تـا لحظـۀ مـرگ، همـراه او خواهـد بـود و انتقـال علـوم بـرای او لحظه به لحظه و در 

طـول شـبانه روز صـورت می گیـرد. ایـن علـوم در جهـت تبییـن معـارف شـریعت اسـت و 

به هیچ وجـه جنبـۀ جعل تشـریعی نـدارد.

یامُهُ.«
َ
نْ تَنْقَضِي أ

َ
ی أ

َ
ثٌ إِل

َ
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1 /388 »وَ هُوَ مُحَدّ  .1

حَرَامَ یَحْتَاجُ 
ْ
 وَ ال

َ
ل

َ
حَـا

ْ
مُ ال

َ
 بِعَالِمٍ یَعْل

َّ
 تُتْـرَكُ إِلا

َ
رْضُ لا

َ ْ
:  الأ

ُ
: سَـمِعْتُهُ یَقُـول

َ
بِـي عَبْـدِ الِله؟ع؟ قَـال

َ
2. »عـنْ أ

یْهِـمْ ... .« صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، 1 /372؛ مفیـد، محمد بن 
َ
 یَحْتَـاجُ إِل

َ
یْـهِ وَ لا

َ
ـاسُ إِل النَّ

رْضَ 
َ ْ
 الأ

َ
: إِنّ

َ
بِـي عَبْـدِالِله؟ع؟ قَـال

َ
مُغِیـرَةِ عَـنْ أ

ْ
حَـرْثِ بْـنِ ال

ْ
محمـد، الاختصـاص، ص327: »عَـنِ ال

 وِرَاثَـةٌ مِـنْ رَسُـولِ الِله؟صل؟ وَ مِـنْ عَلِـيِّ 
َ

مُـهُ عَالِمُکُـمْ مَـا هُـوَ؟ قَـال
َ
ـذِي یَعْل

َّ
ـتُ: ال

ْ
 تُتْـرَكُ بِغَیْـرِ عَالِـمٍ قُل

َ
لا

ـاسُ عَنْهُ ... .« همـان، 1 /326.  یَسْـتَغْنِي النَّ
َ

ـاسِ وَ لا ـمٌ یَسْـتَغْنِي ]بِـهِ [ عَـنِ النَّ
ْ
بِـي طَالِـبٍ؟ع؟ عِل

َ
بْـنِ أ

فَهُـوَ  بَیْـتِ 
ْ
ال هْـلَ 

َ
أ ـا  مِنَّ إِمَـامٍ   

ُ
کُلّ وَ  نَعَـمْ،   :

َ
قَـال ثـاً؟ 

َ
مُحَدّ طَالِـبٍ  بِـي 

َ
أ بْـنُ  عَلِـيُّ  کَانَ  وَ  ـتُ: 

ْ
فَقُل   ...«  .3

.320/ 1 همـان،  ثٌ.« 
َ

مُحَـدّ
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حقيقة مقام التحديث عند المعصومين ؟عهم؟ 1

إبراهيم دستلان2

الملخص:

العلوم  منه  ويستمد  الملكوت،  بعالم  خلاله  من  المعصوم ؟ع؟  يرتبط  مقامٌ  التحديث 
والمعلومات. ماهية هذه الخصيصة من حيث ارتباطها بعالم الغيب والتكلم مع الملائكة 
 من 

ً
كان مقام التحديث مطروحا . ولقد 

ً
تشبه الوحي، ولكن ليس فيها جنبة التشريع بتاتا

 عند الشيعة، 
ً
 رائجا

ً
م أمرا

ّ
قبل في الأمم السالفة وفي بيان رسول الله ؟ص؟، وصار هذا التعل

وأخذت مكانتها في عهد  الإمامين الصادقين؟عهما؟. إنّ مميزات هذا المقام جديرة بالتأمل، 
ة في هذه المسألة. ث من النقاط المهمَّ

َ
والمحتوى المنقول من هذا الطريق لمحدّ

يتكفل المقال بعد إثبات أصل مقام التحديث بدراسة حقيقته وخصائصه، ثمَّ دراسة محتوى 
التحديث في النهاية.

الكلمات الأساسية: الملائكة، التحديث، الوحي، الإمامة.
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Exploring the status of Tahdis1

 in infallible Imams2

Ibrahim Dastlan3 

Abstract

Tahdis is a lofty status whereby Infallible Imams could 
communicate with the heavens and were the recipients 
of science and knowledge. This unique quality is highly 
similar to revelation from Almighty Allah in that it involves 
conversing with the angels and communication with the 
heavens. However, this form of communication lacks 
the legislative quality present in revelation. Tahdis was 
mentioned in societies prior to Islam and also in the words 
of the holy prophet of Islam. This unique teaching was 
gradually strengthened among Shias and found its proper 
place in Ṣādiqayn’s era. The qualities for such a status are 
noteworthy. The content conveyed to the communicator is 
among the most important points. The current study aims 
to prove the principle of Tahdis, and seeks to investigate the 
qualities and finally explores the contents of Tahdis. 

Keywords:  Angel, Tahdis, Communicator, Revelation, Imamate
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